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بحث هفته‌ی گذشته‌ما سهما نکونه که‌انتظارش 
راداشتیم - نعیجه‌ی مطلوب‌دادوبا س‌وصد‌ای‌محا فل 
داخلی‌مان روبرو گشت .این‌صر فا به آن دلمل بود که 
طی یکی دوسالاخیز به‌علت گرایش افکاد عمومی 
(وحتی‌خصوصی) به‌مسئله‌ی« فیام فادسی» و چستجو برای 
یافتن داء‌حل‌های اساسی متاسفا نه‌هیج يك‌ازاین‌داه 
های‌پیشدها دی مفیدو اقع نشده بود. 

نگاهی کوتاه بیا نداز یم به‌روش‌هاثی که جهت 
بهبود وضع سینمای فارسیاتخاذ کشت ودريك‌چشم 
برهم‌زدن » ازمیان‌رفت : وجودکادت‌صلاحیت »کاستن 
از صحنه‌های زدو خودد ؛بریدن قسمت های جلف 
کمدی + توقیف فیلم‌های مبتذل وبی ادذش , نمایش 
فیلم در فقط هنج‌سینما , حذف صحنه‌های دقص عربی 
و... می‌بمنوم "که همه‌ی اینها"تقریبا مدتی کوتاهافکار 
واذهان‌را بخعوده‌عطوف گردا ند و بعد کم کم به فرآموشی 
سپ ده‌شد بی [ که تغییری‌در وضعیت «سینما » هکت 
ما بوجود آودد . 

حالاملاحظه کنید که وزارت فرهنك وهشس 
دداین‌میان چه نقشی به عهدهد اشته‌است . به طودقطع 
ول ,هدف ومقصود این‌وزارتخانه بالا بردن سطح 


تهیه‌ونمایش فیلم‌های ایرانی و اذ این‌وضیع خادح 


مجاس بادبود شادروان حسن‌غفادق 


ایجاد دوز ارت‌فیام» صرو و است 


کردن «فیلم فادسی» بوده‌است »و لی‌چکو نه؟متا سفا نه باید 
بکوئیم که موضوع «سانسور» بهیچوجه بامعیار ها و 
مقررات وزارت فرهنك وهش‌جود در تباید جرا ٩‏ 
به‌این دلیل که این‌وذار تخا نه خودساذنده و ادائشه 
دهنده آثاری هدری ودرسطع ومقیاس جهانی است » 





چونه‌می‌تواند قیچی‌سا نسور به‌دست بگیرد 


وبه‌جان فیلم‌ها بیافتد؟ ( کمااینکه حتی در مورد 
محصولات‌خودش نین. - مثلا فیلم«گاو» - نعوانست-ه 


با باه 


تصمیمی بگورد) اینست که تصورمی کدیم هدف عا لسی 
وزارت فرهنك وهتر - همانطور که هميشه بوده س 
دیش رد وضعیت‌فر«دگی وهنری مملکت است و دد 
حقیقت مسلله‌ی سانسور به‌این شکل, نمی‌تواندنقشی 
دراچرای این‌هدف داشته باشد. روی این‌اصل , لازم 
است که در موقمیت خطیر فعلی طرح بهبود و نغیور 
شکل «سیدمای‌فادسی» به‌وزادت محصوص به‌خودش 
سیرده‌شود وبراء‌این منظور بر نامه وروش‌های خاص 
در نظن گر فته‌شود. امیداست که با پا یه‌ر یزی«وز ادت 
فیلم» بتوانهوجباتی فراهم آورد تاسیتمای‌ها که 
محل‌کافی جهت پیشر‌فت دارد - به‌راه اصلی و 
سالم خودش بیافتد و آن شود که همه خواستارش 


هستند . 


میگردد. دداین جلسه تذکر کلیه اعضای اتحادب4 و 
سندیکا. حطور خواهند داشت.یکباد دیگر این ضایعه 


ازطرف هیئت های‌مدبره اتحادیه صن‌ایع فیام را بخانواده آنمرحوم وویگر هه‌کادا نش اذصمیم قلب 
ملی ایراند سندیکای هنرمندان فیلم ایرانی مجلس تسلیت میگو یمد اقدامات اتجادبه و سندیکا دا دد 


یادبودی ور باشگاه هنرمندان واقع‌دد استودیو میثاقیه» 
فردا شا نزدهم مهرماه ساعت پنج بعد از ظهسر بر گزار 


بزر ۶داشت مقام «هنرمندان» این دیاد ستایش می‌کنيم. 
مجله ستاده سینما 
<< 


ناش« 
شرکت انتشاداتی 


دبیرشورای‌نویسند گان ۰ 


پرو یز نوری 
ام 
پ - گالستیان 
مدیر عامل۱ 
۲ نی 
عکسها از , امیر ناددی 
چهادشنبه ۱۶مهر ماه ۴۸ 
سال شا نزدهم - شماده ۶۸۲ 
بهای تکفروثی 
۰ دیال 
روی جلد : 
فردبن و آذدشیوا 
در «قصر زدین» 
پشت جلد : 
جمبله 
در «ه یا یآ بی» 
آدرس پستی: صندوق 
ستی ۲۲۰۳ 
تلفن شورای نویسندگانا 
۳۳۵۶۵ 
چاپ‌از , چاپ مصور 
را کت زرا 
کراورها از, خرف 


توضیح : عده‌ئی شاخ وشانه کشیده) ند و گفته اند فلانی (یعنسی 
+خاص) تر سوست واسم جفنگی مثل «پرحرف» گذاشته زیر مطلیش . توضیح 
میدهم خدمت دوستان عز یز که‌این بنده‌تر سو یستم »اما پر حرف‌چر ا. 

اسم حقیر دا میتوانند بامر اجعه به باقی‌مطا لب مجله پیدا کنند البته 


ار تیزهوش _باشند ,کهفکر نميکنم . 
اختیار خودمو که‌دازرم ٩!‏ 








1۳۳ 

دد کشود کل وبلیل از ابروهای کح‌فلان آرتیست چیزی 

و سیم » نقشه‌می‌کشد و خطوشان کها گرطرف‌های چهارراه‌په(وی 
آفتا بی‌شوی دوتا باده‌جون سیاه‌میکار یم‌پای‌دو تا چشمت. | کر از بستنی 
« اکبر‌مشتی *حر فی‌بز نیم که‌یابا ؛بهپیرو پیغمبر فی‌المقل شیرش 
ما نده‌ومزه همه‌چی‌میدهد؛جن بستنی ؛فر‌داخا نواده‌اش مهریز ند سرما 
که اصلا معلو هست‌شما چی‌میکین؛پشت س‌بستنی ما «دری‌وری» 
میگین ؛ میدیم چوب‌توی آستینتون : شند ... اکن بدویسیم‌ماست 
بقال سس کوچه مان« ترش» است, فردا بقالوءهدو عیا اش ر رسه‌میشو ند 
تویدفترمجله کلی‌هم هارت وپورت می‌کنند و احیانا اگر بنده با 
۱ ین جثه ضعیف (۱)بایستم مقا بلشان ممکنست شپلاق هم بگذار ند 
مخ گوشم. خلاصه دردسرت‌ندهم ,وضمی‌داديم با مزه,حالا ماست 


فروش‌و بستنی فروش‌هیج؛ پمشکش. قیچی‌سا نسور «سردبی > آ نقدر تیزشده 


که‌حتی‌حضر تش نمیکن ارد بنو یسیم با لای‌چشمخا نم کقا یون» دو لک 
ابروست ومثلا پاهای «ویتامین فیلم‌ها» (جرأت نکردم اسمش را 
بنویسم) زیاده ازحد چاقاست. عینهو خيك ماست! یامثلا فلان 
آد تیسته فیلمهای‌فادسی جلوی دود بین مثل يك‌هجسمه می‌ایستد , 
بدون [ نکه‌ جر کتی بکندوچست وخیزی» که صدرحمت بهءدتر لوطی ! 

بهرحال تصمیم گر فتم آذاین هفته به‌بمد هروقت خواستم 
گلهئی بکم و امشی بن تم, همه دابخودم حوالت‌دهم که راه‌دودی‌هم 
نرود. چون‌جداب س‌دبیرمهتقد است حالا دیکره‌جله «ایرونی» 
بير ولاميدهيم یمتی‌حامی وپشتیبان فیلم‌فارسی هستیم_ ,آنهم ازنوع 
خوب. علی‌ایحال, منیعد وتو یسم : 

«آهای پرحرف. اصلا معلوم‌هست توازجون سینمای فادسی 
چی‌میخو ای؟تاحالا تو آینه ریخت و قیا فه‌ی‌خودت‌را دیدی که‌میخوای 





اذایتراه وارد سینما بشی ؟ یه نون‌بحورصد تام خی کن .ها لو جون؛ 
حیف که جلو دستم نیستی» والا میزدم شل‌وپات میکردم ...» 
(فحش‌های دیکرمخاص به‌علت ابتذال زیاده‌ازحد تسوسط 


سرد بیر سا نسورشد!) 





گفتم » گفت 
يك مطلب داغ, داغ » داغ 
پشنهاد:میکن قبل‌ازخواندن این مطلب با استناده از 
آشامید نیهای‌مختلف بررای رف ناراحتی‌های جورواجورخودرا آماده 





کنید که بعدا کاردستتان ندهد!۱ 
گفتم : پابا شب جمعه‌س » اینهمه راه اومدیم » یه فکری 


گفت : نميشه »یه‌دفعه که گفتم . 
اجه یل تروته یوار ار 
گفت : سابقو ولش کن » مام‌خرج‌داديم . 
گفتم ۶ حالا ارزو نتر‌حساب‌کن + تا بمدهما که به همچنین 
وضعی پیش‌اومد بیام سر‌اغت ۱ 

گفت : نميشه فربون‌قدت .مام دادیم کاسبی ميکنيم »نرخش 
همینه ۱ 

گفتم : آخر ناسلامتی مدومیشناسی . 

گفت : این حرفها حالیم ثمس, اه ارزون‌بدم میخوره 
تو سرجنس .اونای‌دیکه بدعادت‌موشن . همین که‌هس ؛ وقت مارم 
نگین ,بذار شب جمعه‌ثی, بکارمون بر‌سیم . 

یارو اص‌ارهیکرد و ذمشدح فی‌همژزد » آنهمتو آن‌موقمیت 
استشدائی که میخواستم حتما بس‌اددل‌برسم .بهرحال ناچارآدست 
کردم ویکدانه پنج‌تومنی‌سبن‌قبائی بیرون آوردم وگذاشتم ماف 
دستش , یاروهم یث‌بلیت سه تومنی گذ‌اشت کف‌دست من.امسان‌از 
ایختلرتی فروشهای«بازار سیاه»۱۱ 


سس 


حرف‌ژدن‌توی دفتر مجله به سبك فیلم‌های‌تملیغا نی 
سکس سس از سم ۱ 








تواین فک بودم که بااین‌وضم فیلمهای تبلیفا تی و سینماشی 
چندی‌دیکر مردم کوچه وباز ارم« يتميك»حرف خواهند زدوا لته 
ماهاهم‌توی دفترمجله. فی | لمثل فرض کنید بنده دارم با حضرت‌سد بیر 
صحبت میکنم ۰ ابن‌طوردی ۰ (به سب «هی‌بکنم و هی بکنم» 


بخوانیه ۱) 
هن- هی بز نم وهی بز نم قلم ورو کاغذبز نم 
دیکه خسته شدم والا دیکه خا لی‌شدم بلا 


سرد یر - نفومیدم چیکارمیکنن آقا 0 
«ن- شکایت میکنم حضرت آقا. 

سرد !یر شکایت میکنی جلوی‌بنده ؛ 
ادا اطواد میای, میکنی‌خنده ؟ 
هنت آخه خسته‌شدم بشده_بمولا 
کاردیکه میخوام حضرت آقا 

میخوام بچهم توی‌فصل زمستان 

نره بدون «جکوار» تادستعان 

سرد بیر میخوای پولدادبشی حضرت آقا؛ 
بروبکرد بکن خرپولی‌پیدا 

ساز فیلمی‌داداش چون « کیم‌قارون» 


4 کر 


ی خی که 


» 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
















۱ (وسه بدوذ بزن به‌بیا بون ..- 


را رطه مستقیم فلفن آدایشگاه دلیله با «۱۹> ۱ 








۱ ۳ ۴ماور؟ بیممطلی این‌قسمت‌دا بخوانید . شنیدیم بمداژ 
للان آدایشگاه خانم «دلیله» بمب‌جاذبه‌جنسی‌مزاحمین 
شِ مر آب تلفنی‌خا نم «دلیله»را اذیت‌می‌کنند. فیالمثل « 
شام دلیله, عیالم میخواد بیاد پیشتون» نرخهادو بهش 
بسن ( ار ای ساءو نی‌دو ۰.۱) 

و۱ دایله‌هم که اصلا اهل‌این‌حرفها نیست, دنك عوض 
مي کید و کلی ناراحت ميشود. پيشنهادميکنم به‌س‌کارخا نسم دایله 
| برای دام نار احتی ودفع مزاحمین قیمت‌های «آرایشگاه»دا با 
ی خسوش چون خانم « پژوهش » دوی‌نواد ضبط کنند و 
ه سباك ۱ ۱۹ » که ساعت دا اعلام می‌کند , ایشان هم 
باشنیدن سدا یز نك تفن طبط‌صوت در اروشن کنند تا اوباش واداذل 
رچه‌مونو هید بگویند به‌نوار بکویند... و به‌فك‌وفامول س‌کارخا نم 
ی نداشقه باشند! 

۱ ۱ 


فر بدون فرخزاه ددصحسر) ! 


وس 





کویاجغاب «زرین‌دست» تصمیم‌د ار د بايك اکیپ تازه ففس 

به«صعرا» برود وفیلمی‌سازد درمایه‌های « دوازده مردخمیث » 

منتهی هشت‌تا کم یعنی‌که باچه‌اد مردخبیث! گویا آقای «فریدون 
فرخزاد» ثابنه مماصروشاعری‌که بزبان] لما نی‌شمرمیکوید و آواذ 
میخوا ند و ؟ارهای دیکری‌هم می‌کند ازجمله‌امسی گری‌فیلمسازی... 
نقشی‌هم بءهد:دادد... تبريك ميگوئيم و امیدو اریم «فا تحین‌صحرا» 
روژهای خوشی دا در«صحرا» بکذرا نند و فیلمشان راهرچه دیرتر 
بپایات برسا نید ۱ 


جائی بر ای «دفتر» پیداکن! ۱ 

انم « راعش» که مورد احترام همه ماست چندیست 
که‌دفتری گر فد بررای‌فعا لیت‌و کار های هتری , جالب اینجاست 
که دردفار چنداتاقه خانم هیرمندان‌دیگری‌هم پشت‌مینمی‌نشینند 
ازجمله آ1ابسان دواذبفش, دشیدی» ضیا ومقصدی... مخلص دد 
جلسه‌ئی که آنجا بودم متوجه‌شدم تدهاجائیکه خالی مسانده وکسی 
غصب نکر وه )۰۷۷۰ آپارتمان‌است که البته‌این فی‌صتی‌است برای 
دوسعدار ال هب که میخواهند دفتری داشته باشند وفیا لمثل عقده 
«کم دفتر ولی» دارندا این‌افراد میتوانند همراه با پیشنهادات 
خود» عکس‌اهشاع شده شش‌درچهاری‌هم ارسال بدار ند تا درجلسه 











مدیر تولید ! 


هیثت تحریریه روی عکسها مطالسعه شود و « برنده خوشبخت ؟ 
انععات کو داد ۶ در جواد ناد نین هترمندان کر به رتقوفدق 


آمورهنری بپرداژدا 





أ گپی با« آداسته» حسن کچل و اقعی بهسب كکادو! ۱ 


آمدا, 


ازراه دور؛سرزمون آدمهای ؟چی... 
آراسته‌را میکویم 








و نشست با سس تراشوده 

و جمجمه‌ثی که‌ازحر فها پراست 

وخالی‌نیست ازحرفها 

از کنارم رد شد ورفت‌س‌آغ مین رقیقش 

بعد از چند لحظه , کها نکارهز ارسال بود 
هزار سال بعد ازرسیدن «آپولو» بهماه 

بعد از رفیقش نها شد تا بملاوه‌من‌شود 

و من او ضرب‌درهم شدیم وبخش برصورتحساب 
گفتیم ودک بیاور ند ,و آوردند ودکای‌پرا لکل‌دا 
که بالزام نبوده آبجو ود .. 


آراسعه گفت ؛ بزن :داش . 
وزدیم ودکا رأ که آبجو بود ۰ سلامتی دیوانتکان دنیا , 
و بسلامتی جیب های خالی وتادعشکبوتی خود 
وهگرل‌فر ند» هایی که‌ندادیم 
و تشک کردیم ازمعده‌های درب وداغونمان 
و آذمون »نون 
وهمچتین ازچین (پنیردا میگویم۱) 
وزددم وزدیم ... 
تاحسابی «پاتیل» شدیم وسیاه‌هست 
چون سياهان گرسته پیافرا 
آنها گیج اوترستکی ماازودکا 
وباز تشک کردیم ازصاحب کافه 
که بیش‌اذاین ودکابما نداد و گفت آخه ۱ 
چتولآخردا ندیم بسلامتی چا لی‌چا پلین 
وناصرزر آ بادی 
و «میدی‌ژوپ» که چون سطح‌فکی بضی‌ها کو تاه است 
[نقدرزدیم تا افتادیم گوشه کافه 
وتشک ‏ کردیم ازودکا که آبجوبود . 
رمث پله‌ها 
پاسبان‌ها 
توی کلانترعه 
پرو نده‌سازی 
بعتوآن ولگردان نیمه‌شب 
آراسته آزادشد 
ومن ما ندم ... 
من ودنیای غریب و بيصاحبي که هست . 
من ما تلم ۰ 
ومیله‌های سهاه ژندان. 
تشک کردم ازذ ندانا 
خانه ابدی‌خودم ۱ 
هه هه ۰.۰۳۸۵ 
۱ آفر ین بر «آفرلن»چهره جد.ید ! 
سس سس سس تست وا 
واقعا دست‌خوش و آفرین بن آفرین چهر هجد بدهشی کهدد 
بدو ورود بما لم هنی‌دست ناذ فین‌ستار گان سینمارا از پشت بسته‌است 
وعقل همهر | دزدیده تاجا ئیکه‌همهد لهایشان دا دودستی تقدیم‌س کار 
خا نم کرردها ند . کار نيك و پسده‌یده‌ایست ,خدا توفیقتان بدهد, بقول 
معروف + 


تو نیکی‌میکن‌ودد دجله] نداز که ابزدود بیابانت دهد باز 














از کشت 

هیئت سازندگان فیلمدلیلی 
ومجدون» قرار است در این هفعه 
پس از خاتمه‌ی کارشان به‌تهر ان 
با کزدنت. کفعامردو که میا م۱1 
پاسمی بادقت‌فی اوانی فیلم پر خرج 
تازه خوددا میسازد و بموفقیت 
آن امید حتمی‌دادد. 


دود درشهال 
صحنه هائی از فیلم جدیبد 
فردیننو آذرشیوا که بکار گردا نی 
5 مالیان برای فیلمکوفیلمن 
۳ خته موشود-درشمال فیلمیرداری 
خواهدشد. مینم:ظورد کورقابل 


چا لوس طرح ريخته میشود. 


6 تاسه نشه! 

صاین هی فیلم‌تاژه خویش 
««ردی‌از جدوب‌شهر »را بعداز يك 
وقفه‌ ی کو تاه جلوی دود بین برده 
است. فردین وظهودی (تاز کیها 
بمد ازدو فیلم« دنیای پرامید» و 
«بهشت دود نیست») باردیگی در 
کناد هم ظاهرشدها ند. 


| ۲ دادن 

تمزنه ارات اسان 
فیلمی مدرن تحت‌عدوان «طلوع» 
دردست تهیه دار ند. دداین فیلم 
فحری خوروش , جمشید مشایعی 
و کر کوش رلهای اصلی‌را ایفا 
میکنند وامور فیامیرداری و 
۱ کاد گردانی وا میناسیان مسا 


انجام میدهد. 





توجهیجهت ارن‌صحنه‌ها دد ازدیکی 


6 ناش «چادلی» 
هفته‌ی پیش طی‌يكت جلسه‌ی 
خصوصی فیلم معروف «چادلی» 
بررآی‌جمعی از هت‌متدانو نویستدگان 
در سینمای | تلا نتيك بتمایش گذاشته 
ار که کلیف‌دایی‌تسن 
در آن اسکار برده - سیار مورد 
توجه مدعوین واقع گشت . 


[ ۲ «قدمات 

داوی میگفت که مسعود 
کیمیاثی باعلی‌عباسی‌دررفت و آمد 
است تامقدمات تهیه‌ی‌فیلم«عطش» 
دا به‌کار گردانی خویش فرادم 
کند. صحبتی‌است که ناصر مالك 
مطیعی نقش نخستد | بعهده بگیرد 


وفیلمبردار نصرتا له کنی باشد. 


0 مذاکره 

وبا دردندست مصات 
فیمم بعدی‌یش «فا تحین صحرا »را 
هرجه زود تر,جلوی‌دود بین ببرد... 
راوی خبریافت که وی به همین 
منظور بافی‌وژان وارد مذا کره 
گردیده تاچنا نچه‌شود اورل‌اول 
را ایفا کند . 


دءوت 

اوایل آین‌هفته طبق دعوتی 
ازش کت شخصی ومستقل سامول 
خاچیکیان‌جاسه‌ی مطبوعاتی در 
دق ارت رونت تستتول زور دی و 
سامول برنامه‌های‌تنظیمی خودرا 
باطلاع خبرنکاران دساند. خیر 
های بعدی‌مان‌را بخوانید . 


9 «وفقیت 

شنیده‌میشود که فیلم «جدائی» 
بخاطر زمیده وسوژه عامه پسندخود 
مسلما باموفقیت شایان توجهی 
رویرو خواهدشد. همان‌طور که 
اطلاع‌دار یدددا ین فیلم پوری بدا ثی» 
ایرج قاددی وفای‌مقامی بازءا 


 ددنکتیم‎ 


8 جلوی دود بین 

بالاخره اذ این هفته فیام 
جدیدعلیءباسی«حسن کچل وچل 
گیس» بصورت رنکی وباشکت 
پرویزصیاد کتایون وخیاط باشی 
جاوی دودبین دفت. علی‌حاتمی 
کاد گردانو نصرتا له کنی‌فیلم‌بر دار 
آن‌هستند . 


یمه 
نزديك به نیمی از فیام «شهر 
هرت» به کار گرردانی صادقپود و 
پاش کت خودش, فریده نصیری» 
جه نکیرغفاری, فخار , اسداله 
حساوی زوس تهبه سده اس 
۳ به‌همچنین‌در گفعکو استتا 


کممیائی فیلمی برای وی جلوی 


دود ون بمرد. 


عمده 
بوتیماد یرای باذی ددنقش 


عمده او لین فیلم مستقل ساه-ول 
خاچیکیان«قصه شب‌یلدا» ( که 


بعید نوست به «نازی خانم» تغییر 
نام‌دهد) بر گزیده شد. وی به 
همچنین درمحصول مشترك ایر ان 
وهند داز تع-ران تایمیتی» سا 
فردین همبازی خواهدبود . 


6 | نتصاب 

آقای‌«موشی» که‌سا بقادیاست 
نمایندتی کم‌پانسی یونیورسال 
( لکزیتکتون)دا ددایران ِ 
تا کیها بر یاست نمایند کی‌شر 
فو کس قرن بیستم 3 ‌ 
مشغول کارشده‌است. این انتصاب 
را بایشان‌صمیما نه تیر يك‌می کوئیم. 


8 +بش بینی 

استودیوی پارس‌فیلم دواثر 
جدیدباجو نیت آد کین (فخرا لدین) 
آماده نمایش دادد یکی «میوه 
ممنوع» است ودیکری «شورین و 
فرهاد». پیش‌بینی میشودهمچون 





شجاعان» این فیلمها نیز 
بامو فقهت مواجه شو ند. 


8 جهذفر و کلنار 

فیلمی‌جدید ازداستان«جعشس 
و کلدار» بکاد گردانی قاسمی در 
اسعودیوی یرال فیلم‌ساخته خواهد 
شد. هدوزبرای ایفای نقش‌«-ای 
اول این‌داستان مشهود هدر ووشه 


ها ی در نظر گر فته نشده‌است. 


6 ستازه 

همکارمطبوعاتی‌ما » سیروس 
قهرمانی اولین فیام خنودش‌را 
موسوم به «ستاره سهیل» بسراءا 
جترال فیلم دردست کار گردانی 
دادد. دراین‌فیلم بوتیماد» مریم 
الوندی» لی‌لی» آ نوش وهروین 
غفاری شر کت‌دار ند . 


08 مهوش‌جدید ! 

سو کسه‌ی«سوسن» خوا ننهه‌ی 
کاباده مولن‌روژ ( که‌این روزها 
بهرادیو کشیده‌شده) موجب گشته 
۳ فیلم قارب در 
فیلیه استفاده کنند . 
رسد «مهوش» جدیدی در حال 
ظهور است ۱ 





٩‏ کادردانی 
بسرای‌کاد ؟-ردانی فیسلم 
«درختها | یستا ده‌میمیر ند» ,موش قیه 
بین ساهول‌خاچیکیان و عباس 
شباو ین می‌دداست. با نقشه و بر نامه 
جدید سامول ؛بعیند نیست که 
میثاقیه این‌مهم‌دا به عوده‌ی‌شبا وین 


تسا 


6 شایعه ؟ 
موضوع بر کشت گو کوش به 
رادیو , کویاش 





لی‌بسوده است. 
بهرحال , این هفته در محافل 
داخلی گفته‌ميشدبمید توست‌بسن 
اک پا زان 
انداخته ,روسای, مر بوطه گو کوش 
دا به رادیویکشانند ۱ 


6 جلب نظر 

ّ" نعره کر گها» ساخته‌ی 
روبرت| کهارت طبق گفته‌یر اوی» 
فیم فوق | لعاده پر‌هیجان‌ودینامیکی 
از کاد درد آمده و حص‌وص 
کاد کردانی وسوژه آن جلب نظر 
وراواشی رده (است .بعود پیست 
این فیلم تایکماه دیگر بنمایش 
گذاشته‌شود . 









8 آذدشیواوجها نگیر 


غفادی دد فیلم«شاهین» 
خو دوش دد«طاوع» 


8 فردان و ناهودی دد 
«مر دی از جنوب‌شهر» 


هر ۳ 





فیام دراو آن 


۱ واهنمای 
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در حال فبلمبرداردی : . 





8 «مردی اذجنوب‌شهر»(سینماسک‌وپ) -بساشکت: 
فردین ,آذدشموا »بو تیماروظهودگ.- بکار گردا فی « صابسررهین - 
محصول فرودین‌فيلم 8] «دلدبوانه» باش کت : مدوچهروثوق؛ 
کو کوش وسپهرنیا - بکار کردانی + حمیه مجتهدی - محصول 
چهل ستون ] «لیلیمجنون» (سینماسکوپ_دنکی) باش‌کت « 
بهروذوثوقی » آدمان »بمك‌ایما نوردیو آفرین-بکار گردا نی:سيامك 
یاسمی_محصول پوریافیلم 64 د عروس یا نکا ۰( سیتماسکوپ - 
دنکی ) - شرکت: «نوچهر وئوق»فروزان وسیه نیا - بکاد گردانی 
شا پورقریب_محصول میثاقیه 8« علی بی غم » باش وت : ناصس 
ملك‌مطیعی وشهین- بکار گردا نی:عباس کسائی-م<صول‌سییرا فیلم 8 
«دود ۵نیا باجیب خالی »(رنگی)-باش کت ۰ بهروذوئوقی, بيك 
ایما نوردیو پوری‌بنائسی - بکار کردا نی:«خسروپرویزی ‏ محصول 
آریانا فیلم 8 «ک‌وچه مسردان » باش‌کت « فسردین؛ 
ایرج قادری وپوری بنائی - بکار گردانی: سعیدمطلبی - محصول 
عصرطلائی 88] «خشم عقابها» باش‌کت: آرمان, ایرج قادری و 
ناتاشا -بکار گردانی: ایرج قادری-محصول عصرطلائی9] «احساس 
داغ» (تکنی سکوپ,دنکی)- باش کت: ابر دستمی, گو کوش و 
نا تاشا -محصول‌استودیوشهاب 8 «سرودذ ند گی» باش کت: وحدت 
امین امینی و آذرحکمت‌شمار- بکار گردانی,رئیس‌فیر‌وز_محصول 
عصرطلائی8]] «امشب دختری‌میمیر۵» (دنکی) باشکت: فروزان» 
معتاد» فرخ‌ساجدی وویکتوریا بکار گردانی: مصطفیعا لمیان: 
محصول سییر افیم 8] «بهشت دوه نیست»(رنکی) باش کت؛فردین 
فروزان وظهودی-بکار گردا نی: اسماعیل‌ریاحی- محصول سینا فیلم 
8 «شیادان» باش کت مدصور سیهرنیا ,کشا » متوسلانی وث‌یا 
بهشعی- بکار گر‌دانی: محمد متوسلانی - محصول «یثاقیه 08] «شهر 
هرت» باش کت , فریده نصیری , صادقپور و جها نگون غفاری 
بکار کردانی : متوچهرصادقپور - محصول پارسافیلم8] د دداوج 
قددت» باش کت ««عوچهر وئوق »نیلوفروظه‌وری_محصول‌پارسفیلم 
8 «طبل بیعادی» باش کت : پوری بنائی , عادل‌روحی ولی‌لی - 


8 «شاهین» ( سینما سکوپ-ر تگی) باش کت»فردین؛ آذدشیوا: 


بکار گردا فی؛اسما عیل وورسعود محصول‌جدر ال‌فیلم 6 « ناه مادد» 
پاش کت:سپهر نیاء پروین‌غفاری وسادا - به کار گردالی « بزد گی- 
محصول پارسافیام 8] دستاده سهیل» باش کت: بونتیماد. عسادل 
روحی ولی‌لی- بکار کردانی: سیروس‌قهرما نی- محصول‌جدر‌ال‌فیلم 
8 « کلبه‌کناد دودخانه » باش‌کت : سهیلاه سیهر نیا وکامیاد - 
کر تناها و 0 


8 «نره گر گها» باش کت: سهیلاه امیر‌جعفرع» طایفه و 
ثریا بهشتی- بکار گردانی: دوبرتا کهادت- محصول سییرافیام 0 
«قیصر » باش کت: بهروذوثوقی: پودی‌نائی وناص ملكمطیعی- 
تک داد مسنو ی یاتی ۶ محصول اریانا تا 8 درسوای 
عشق» باش‌کت: مدوچهر وئوق, کتایون و بهمنماد - بکار گردا نی: 
احمد‌نجیب ذاده - محصول میثافیه 88] «آژیرخطر» با شر‌کت: 
ایرج‌قادری , آذرحکمت‌شمار و گرشا- بکار گردانی: میر‌صمدزادهت 
محصول عصرطلاثی «ما لك‌دوذخ» باشر کت: فروذان» مدوچهر 
وئوق, همایون‌وویکتوریا - بکار گردانی : امیرشروان - محصول 
سییر افیلم 8] «پسرذابنده‌ددد» باش کت‌ایرن» جمشید مشایخی 
فرخ‌ساجدی و ویکتوریا - بکار گردانی: حسین‌مدنی - محصول 
اسکارفیلم 8] «ددم‌یان دوعشق» باش‌کت ۰ گرشاء آدذو وفرزین 
کار گردا نیبری‌بور- محصول عصرطلائی 8 دشهر آشوب» باش کت؛ 
فروزان ,ظهودیوشا بهشتی -بکار کردانی: فریدون‌ژور_محصول 
سییرا فیلم 4] «قصرذدین» (دنکی) باش‌کت» فردین, آذدشیوا 
ناص‌ماكک‌مطیمی؛ کتا یونوسپهر نیا بکار گردانی:فردین محصول 
فیلسکوفیلمز 8] «باباکوهی» باش‌کت: لاله جزایری و خسرو 
ناجو بکار گردانی : داود ملاپود - محصول شرکت ارباب 8] 
6 «باد گاه شیطان» باش کت: بوتیماد. شهین و آ نوش محصول 
پادسافیلم ۱ ) «کمر بندژدان» باش کت: سهیلا , مصتدق وسادا ت 
محصول پادسافیام 8 «د نگین کمان» باش‌کت: فاضلی؛ سپهرنیا و 
۱ 


هفیره نحا 7 







8 «ددسپی» محصول میثاتیه 8 د دستم ددفرذانم » 
محصول کروه متحده 8 «ونیایآ"بی» محصول حسامیان وش‌يك 
8 «معجزه قلبهاء محصول فیلم‌کوفیامز 8 دآدم و حوا » 
محضول میتاقیه 88 «[ثین‌ذهان» محصول عصرطلائی 18 « تاکسی 
عشق» محصول میذاقیه 8 د قصهدلها » محصول چهل ستون 
6 «باذی خطر ناك» محصول عصرطلائی 5 «ستاده فر وذان» 
محصول‌جد رال فیام 6 «حاد ه جو بان»محصول‌میغا تیه 5 «شهر کناه» 
محصول میثاقیه 8 د«مردان روذگاد» «حصول‌پادسا فیل] 











اشاده : درحقیقت این‌هفت 
دوذ با بهروز ویوری گذشت بح 
چند که بهروز نبود ,و لی‌همه‌جا 
حررفش بود ,عکسش‌بود , همه‌جا 
بهروذ بامابود .اینهم هفت دوز 
تایوری ای ۳ 2 3 
فروچکیده , بمثابه يك فرشته 
پاك...واین‌پا کی‌وصمیمیت‌وادادم 
کرد که این‌هفته برخلاف گذشته 


پوریرا ندیده‌ثی» بی‌شك| گر 
از نزديك‌با اوروبرو شوی‌باخود 
می‌گویی شبیه يك‌فرشته است » 
اشکی که ازچشم خدافروچکیده, 
پاك وصمیمی‌است بیآنکه 


خیلی 


زندگیبش ازدروخ سوشاد باشد. 


آنروزها, آ نروزهای‌خوب گذشته, 
آنروزها که بابهعروذ کگسذشت. 
خنده‌ها یش‌در فضام وج‌میزد ,اما 





[طیف‌وعاشقا نسه بتویسم ,اکن 
توانسته باشم ۱ 





از بهروزشروع کرد ازخدای 
د لش وا یشکه‌هرشب‌ساعت «هشت» 


از قص‌شیر ین باو تلفن میکند, از 
انتظاد کشنده اش‌حرف‌زد, از تیش 
های قلبش .با آن‌نازی که‌توی‌لب 
هایش خفته ازعشقش گفت . 


امروزغمکنانه, سك وتتها توی 
ادا قش‌می نشوندو به تلفن‌سیاهر نکی 
"که ضدای: بهروژدا بکوشش هی 
رساندنتگاه‌میکند . 

- پوری,زیاددوستش‌داری؟ 

با نوك انکشت کوله‌های 
بلورین اشکش راچید. نگاهمم 
بدنیال نگاهش پر کشید که دیدم 
روی‌تصوی بهروز نشست... 


- تدم از بهروذپرشده »ین 


شده‌میفهمی ولا بدقلبش, آمیخته‌ثی 
از نوروبلور ... 

- مهخوام در تدفس‌هوایی 
که ازوجود بهروذ خوبم باقی 
ما نده ص فه‌جوئی کنم ؛حتی پونه 
هارو از اتاق بیرون بردم, میادا 
باس رو ی ی مان 
«حوا» روفاس کنن. 

وقتی حرف موز ددیدم بنش‌تو 
همه بلند شد , کمی این با آنپا 
کرد » وازاتاق‌بیرون‌زد ءشاید 
رفت ,رفتت] در خلوت اشك 

آ لوده‌اش گرد نبنداشك ,کلو بیاویزد 

ومقا بل تصویر «بهروز» نشیند , 
مزه گس |شك را بچشدو از تدها ئی یش 
بگوید , و از اندوهش...خلاصه 
کویازفته بودتا پیکرش‌را که‌از 
سپیدی بانیوه ابرهای بهاد می 
ما نددر چشمه اشك هستشودهد..و من 
توی اتاق ,تك‌وتدها «عين غر بتی 
ها بدرودی‌واد زلزده بودم. 
به درو دیواری که‌از عکسهای 
دهر وذ پر بود؛عینهو تنی‌ که خال 
ی کرده باشند. هنوز نیامده 
بود؛مه‌شیری ر نك خیال از گوشه 
ی زر ار 
مبل ؛ وبدنه دیسوارهای س‌دو 
1 با هستگی بلددشد و انگار 
مرا درخودفرو برد . 

دیگی من در اتاق دودی 
نبودم ,ددجزیره‌ثی بودم که بچه 
هایش کارهای «بزر کتر‌ها» رامی 
کر‌دند»وسروده آزادی» میخواندند 
و موشهاوپرستوهایش, مارهاولاگ 
پشت‌ها یش‌همه با همز ند گی‌میکرد ند. 

آنحا انکاد من بودم. که 
بال‌بال میزدم‌واو بود کهمیاً مد . 
بردیدگان ددشت قهوئی دنکش 
که مق‌گانها پاسداری میکردند 
لذت‌موج‌میزد»..وتو آبگینه های 


چشه‌ش آیه‌های‌عشق. 

وا و ۳ 
تنعا بودم ودر کدارم‌جای‌توخالی؛ 

خنده‌ثی کرد خنسفه‌اش 
و لوشدتوی‌زورق اب‌هاءابرهایی 
که‌منو اوسوارشان بودیم. 

دروغ میگی .کل عشقدو 

یدبموت آویزون کنم‌وعرو سکت 





عوونم . تو از س‌زمین ددوغ 
میای» ازس‌زمین‌تادیکی هاء, هن 
چی میکی‌دروغه . 

خندید, خنده زشتی کسرد ۰ 
تنم‌مورهسورشده 

تلاش کردم که بگیر‌مش ۰ با 
دستها یم بادستهایی که‌میلرزید » 





ولی تلاش‌مذ‌بوحا نه‌بود ,و فیاد 
کرد.خندیدو فیار کرد هنوزطنین 
صدایم تو گوشمز نك‌موزد. 

هرن م۱ 
سرژمون تادیکی‌هاهستم.س‌زمین 


ببس رو ۰ نرو: 


دروغه‌ای شاخدار » دروغهتای 
بزرك» به بزر گی‌دروغی رنام‌هستی. 
ولی اینا که مییگی نیستم . صدای 
پای پوری مرا آذاد کرد؛ مه 
غایظ شیریر نك خیال دور شده 
بود» ومن باذ درهمان سر‌زمین؛ 
باهمان آدمها, دروغو بازددوغ. 

داشتم بر آش‌ناهه‌مینوشتم؛ 
منو باید بخشی» 

میم تورویا زندگی مسی 
کردم؛ خوب‌شد نبودین. 

نامه‌را نشانم داد... 





افتادم 
اجازه گرفتم ودیدم حرفی نزده 
هدوز بذش توهم بود. یواشکی و 


یکهو یاد نامه 





زیر‌چشمی نگاهم دا ول و کردم 
روی نامه . نامه‌ثی که پوری‌برای 















هو ای من‌شدیود نیا یم 
ی از تو اموچه‌زجری 


ی زیدا میکر دم » دد وت 
۸۵۵ , قطره قطر ه میشدم » 
۷ نم جا نکاه‌مر امیکشت. 

دا رجا یکنفر پشت‌این‌دد با 


ورزر گترین دمان نویس 
,سئوالاتی طر حکرده که 
فیس هبری دنيابنآن 
۳ واو ند ,ازتوی کاغذ های 


آرشی تدم بویای‌پودی‌بدم. 
وا ی بدهد اینطوری: 
نهابت بد بختی‌چیست؟ 
وی س ناامیدی. 
0 دت‌ددد نیا کدام است؟ 
ورگ - «آدم‌بودن» :و بعد 


خوب‌عاشقی کردن ... 

8 ددذ ند آسی کس‌دامزن 
مودد علاقه‌شماست 

بودیت جمیله, جمیله 


بویاشا -.- 

8 و کدام ذن افسانه‌شسی 
قهرمان 0 

پودی - با افسانه‌ها کادی 
ندارم . 


| دلتان مب‌خو است‌چه 


کسی بودید ؟ 


بودی - پوری»پودی. 


8 مبخو اهید چکو نه باشید؟ 
پودی ‏ [ نطور که بهروذ 
میخواهد . 


8 چه طسریقی دابراعه 
مر دن آرجیح میدهید؟ 

ود کاس نوع‌م دناههم نیست» 
آرژومیکنم فقط قبل از بهروذ بمیرم 

[ ۱ از آدمهای رما نهایی 
که خوانده‌اید کداميك دا بیشتر 
دوست دادید ؟ 

بودی س‌میدا نید که‌بهرود 
از« کامو»زیاد میخواند» منم 
همم:طود , آدم مورد علاقه‌ام 
«مورسو»ست. 

«مورسو» بیکانه کامو. 

8 مایلید دد کجا ذندگی 
کنید ؟ 

بودی سجائی که آدمهایش 

با پا کی‌وصمیمیت بیکا 0 

8 ببام شما چیست 

بودی سس ۳ 
یکدیگی را بگین ندو راهشان دا 


ادامه بفهند . 
رت 
تلفنز نك زد. د نکش 


شد عینه و کج دبواد. 








-بهروژه ِ 

چیزی نگفت. حوصله نداشت 
ازدررفت بیرون. 

از [ نطرف دیوآرشتیدم کسی 
می‌ گفت « 

- پودی» بیا بهروژه... 

خیلی دلم میخواست بشنوم 
#م چه میکویند , کنجکاوی یبا 
بهش‌بگويم «فضولی» وادادم کرد 
ازجا بلند شوم وپشت دیسواد 
فا لکوش‌بایستم حالاصدام ی آمد : 

«بهروز. توخوبی ؛ خیلی 
دلم‌برات تدك شده... دفعرچهم 
بدستت دسیده؟ 

ات نم 
هستی ازت معشتکرم . 

توخیلی خوبی , چی ؟ خب 
خبر آوددن.. .۰( با خنده ) قاصدل‌ها؛ 
آره : اوفا برام خب‌آوددد . 
بهروژ نذاد بیشتی اذ اینا انتظاد 
بکشم. آخه چقدر برات بویسم 
منعظ رم دوستت دارم...( باخنده) 
تاز کیعا شاعرمشدم. خنده داده ‏ 
نه؟ خب بهروزجان برو... نمیدو نی 
چقدر خوشحالم که بازفر‌داشب 
میتونم صداتوبشنوم» خب عزیزم 
کاری‌نداری. خداحافظ ,» 

و بعدصدای ممتدبوق تلفن 
بود وبرای چندلحظه سکوت ؛ 
سکوتی که بودی رامیترسا ند که 
مبادا آ بدیده شود. 


بعدازظهرداغی بود.خورشيد 
نورش داقی‌میکرد. نمیدانم چرا 
برای يك لحظه احساس کردم که 
این‌داغی وگرمای‌آذاد دهنده , 
با آن عرقی‌که توتن آدم لیج 





میند‌اخت ازخورشید نیست. یکهو 
این‌چندتا کلمه پشت‌سرهم ازمیان 
لبهایم رید بیرون* 

- دیکه خودشیدم گرما 
نداره . 

لحظه‌ثی بعدچندتا تکه ابر 
سیاه وکت و کلفت «خورشید» و 
پشتشان قایم کر‌دند کسه فهمیدم 
اشتباه میکردم. اما با ایتهمه 
من از خورشید متئفرم» ماها سه 
تأریکی» به سیاهچال‌عادت کردیم. 

ن شتم دیدم‌پوری رنك به 
چهره ندارد؛ پا یش‌رامحکم گذاشت 
روی‌تمن. 

چی‌شده؟ 

جوابی‌نداد, اذمردمسنی که 


در میاده زو خیلی اس 


ارستاده بود پرسید : 


تذاوت 


-آقا اینجاچه‌خبره؟ 

شا نه‌ها یش رابالا انداخت و 
بعدبا بی اعتنائی : 

-هیچی,چی‌میخو استون باشه, 
یه‌خود کشی... یه‌جوون..چه‌دورو 
زمونه‌ثی‌به .. 

يكت سطل آب سرد انکاد 
ریختدد روس‌من‌وپودی ۰ 

۰ 

-ما؟ 

ت هد 

صدای گوشخراش بسوق 
اتومبیل‌هاماراتکان دادوبخود 
آورد. پایش را گذاشت‌رویگاذ» 
خیلیعصبا نی؛ باد نك‌پریده توفکر 
و خیال با بایی‌بودم که‌خسودش را 
کشته بود. که معلوم نبود مسوفق 
شده پا نه- که‌صدای‌پورید بال 
خیالم دابرید: 

۳ طفلی, آخه واسه‌چی‌خود 
کشی میکنن ؟ 


- بکوتقلب توزندگی ءولی 
خیلی شهامت میخواد . میدونی ؟ 

- تومییکی ,این یکی دیکه 
واسه‌چی دست‌باین‌عمل زد؟ 

- نمیدونم , یا او نطر‌فی‌یا 
اینطررفی.ا یط فی‌ها «روما نتيك» 
هستند وعاشق پيشه .درمورد این 
ها بایدیگم که رازخود کشی‌این 
دسته دراینه که غرورشون ددپای 
قصر‌تن (ذن‌یامردی) بموسه, فقط 
همین . 

اشك توچشمها یش‌حلقسه‌زد ؛ 
بنض بیخ گلوش‌ر | گرفته بود. 

سیعنی؟ 

نتو | نست‌ح فش را تما م کند, 
میخواست بکوید اکن یکروز 
غرورش‌در پای قصر تن«او» بپوسد 
چنون صحنه ی تک آرمی‌شود. یکهو 
لرزم گرفت , دوبه‌اش کردم و 
کت 

- ما کادسختی‌دادیم» علیرغم 
میل باطنوم این‌حر‌فوهیز نم »اما 
ناچارم؛ بایدقیول کرد. آره بقول 
«اخوان ثا لث» کارسختی دادیم که 
آسمش «ز ند کیست».ا ین کارداباین 
ساد کیها نیا یدازدست داد ۱ 





پوری‌از آن ذنهای‌واقع‌بین 


وصمیمی است؛ عصیان سم دد 
وجودش هست . پوری در گذشته 
به«گروت »تیپ زدءسکه‌های‌زردا 
بدور دیخت . تاخود آنطور که 
داش میخحواستز ندگی‌خا نوادگی 
اش‌رااداده کدد؛ولا بددد پینآمو نش 
«گرستگی» بیدادمیکرد » در 


آغاز.و امروزمی‌خندد» دیگردل 


نکر‌آن‌نیست . پسودی زنسد کی 
راحتی‌بر ای خا نواده‌اش‌دست و 1 








"کر ده دلی هم اه پراش هود: 
‌ یم ات 





ازغم خالیست . ازغصه همینطود. 
واین‌اندوه که توصور تش‌و لوست؛ 
ایتکه براعا 
بی بهروذ شده. 

.تلفن غ‌ید 


اندوه‌جدا !یست ۰ 
مس ات کوتساهی 
تنها شده » نها 
نك از صود تش‌پسریسد. 
-بهروژه؟ 


عون آ ندفعه هیچی 


نگفت ۰ 
از اتاق بیرون زد. ۱ 
صدایی از آنسوی دیتواد 
بگوشم خورد. 
«لو؟ چی؟نه اشتباهه» ۱ 
لحظه‌ثی 9 تاق 


شد .مثل فانوس تاشده بوده ۱ 
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از ته‌دل‌می‌خندید , منسوم 
...عکس هر وزجلویمان 
بود ۱۳ 

دچرا , چا سش دا 
تر اشیده ؟» 

«برای‌فیلم» این لیلی‌وهجنون 
که پر و دوش بندشه» 

«عجب حکایتی‌به..حالادیکه 
مردم و گذاشتن کناد.س‌همدیگر 


همینطود 


رومیتر اشن »٩‏ 
موقع خداحافظی » آسمان 
ر اك [ بیشو باخته بود. پوریهمر نك 


سرخ گو نه‌هارا » دسعش میطرزید 


- چی‌شده؟ 

-هیچهی» من | زسکوت موش سم 
دیکه| ین‌جد ائید اده‌خفهم میکنه... 

ود موااد. 

بخود آمدم که‌دیدمتو کوچه 

س کوچه‌های تاريك کم شده‌ام. 


شهیاد 


موس وس وس وه سوام وه 


نمیدانم‌حر فهای مرا تاچه‌حد صادقا نه‌خواهید پنداشت و اژ 
کلام من وحر فهاثی که راجع به‌تلقی واحساس‌خودم بیان میدادم؛ 
چه‌پرد اشتی رت ای بهرحالا هر‌خواننده‌گی با هر‌فکری وبا 
هر برداشتیب چهموافق وچه‌مخا لف- میعوا ندحر فهای میا بخوا ند . 
حر فها ی است راجع به‌خودم , راجع به‌هشرم و تما لی آن. شادسد 
عده‌ثی فکر کنند من دررفاه وغنا و آسودگی وافر دادم حرفهائشی 
میز نم» حر فهاثی که جنبه موعظه‌دارند یااحیانا ستایش‌ازموجودیت 
خودم. اما اینها بهیچوجه موعظه نیست.من | کنون واقعا خوشعحا لم, 
خوشحالی ازانکه دره‌سیری طی‌طریق مییکنم و گام ب‌میدارم که 





میا به‌ایده آل وخواسته‌های قلبیم رهنه‌ون‌میگردند. این ایدهآل 
سالهای‌زیادی درقلبم ودرچسم‌وروحم بوده وباتمام سلو لهای‌بدن و 
خو نم ءجین‌شده است. 

گفعم که این‌حرفهای من‌ازروی مرفه‌بودن نیست‌ذیرا اگی 
چدین می بود گفته‌ها يم در محدوده گفته آدمهائی قرادمیگر فت بايك 
بیتش کاذب ومضاعف» امامن‌خودم را در آن محدوده نمی بینم چون 
هر گزدر آن محدوده نبوده‌ام. 


من ازمیان‌همین‌مردم بر‌خاسته‌ام ودرمیان‌همین مردم‌ذیسته‌ام 


سالهای زند کیم دا میگذدانم ی | 





ار مردم دوده‌اند که دوستم داشته‌اند , هم‌چنانکه من دوستشان 
داشته اموبر ای‌فر دفر وشات احعرام وارژش‌قاگل بووهام: 
وقتی کء بگذشتهام مکی‌ميکنم و گذشته راباموجودیت فم 

خودم می‌سنجم, احساس غرودهيکنم.يك‌غفروروشادی زایدا لوصف, 
دود اذهر‌پیرایه‌ئی بکویم من‌اين لحظات باشکوه را ساده بدست 
و وان و ۱۳2 
بدعت آمدء , بارها درلید پر‌تگاه قراد کرفته‌ام. تلخی‌شکست دا 
حس کرده‌ام اما در لحظه نا بودی يك‌حادثه ويك‌عتصانتزاعی مرا 
به‌اوج‌زسانده , این‌عتصی انتزاعی » ایمان هن‌وتفکن من‌نوده و 
امیدی که ی و به‌ایده | لها یم‌درز ند گی‌داشته ام. بءنظو ر علاقهثی 
که به‌عمسن وفرزندانم وبه‌مردم حس کرده‌ام , همه‌دست دحتم 
دادها ند وفردین اعروزی را بوجود آورده‌اند. ژمانی که اولین 
فیام خودم «چشمه آب حیات» را بازی‌مییکردم هیچ فکر نمییکردم 
که‌داین موفقیت درخشان برسم اما نا امیدهم نبودم درافق‌تصورات 
ورویاه‌ایم به نوعی‌اين لحظات دراترسیم کرده بودم بالاخره‌هم با نچه 
که خواستهام رسیدم ۰ باز خودم دا کال نمیدانسم 
وایده آ لها یم‌هنوزشکل راقمی و تکوین یا فته خودشان راپیدا نکردها ند 

































































ِ 

بمد از گفتگو با «احمدشیر اذی» 
پیر امون مسا ال مختلفه فسیلمبر دادکا 
درایر آن؛ ب4 | ین‌فکر افتا دم که ان بحث 
دا ادامه دهیم و بکوشیم فیالمبر داد 
های بر جسته ومجرب خو دماندا طی 
مصاحبه‌ها ی اختصاصی به خو | ننده‌ها 
معر ف ی کنیم... بر ایا ین‌شما ده «ماز یار 
پر آو »دا بر گز بدیم که دد عین‌فیلمبر داد 
خوب بو دن؛ از خصوصیت يك اسان 
صمیم وصادق نیز کاملا بر خوددادست. 

8 نظرشما چه‌خصو صیا آی 

مو جب‌اراثه بسك فیله‌بردادی 
خوب‌میشود؟ 

پر تو- ابتعداتء‌صب حرفه‌ثی 
وعلاقمند بودن يك فیلمیرداد به 
جن 4 عودش زیرا | گرمن‌علاقمند 
باشم واحساس مسگو یت وتعصب 
بکنم کارم بهعر خواهدشد. خصوصوت 
دوم ایستکه محیط وز مینه‌داستان 
بایدمتناسب با ذوق فیلفبر داد 
باشد» پس از آن مسئله‌همفکری و 
روابط روحی بین کاد گردان و 
فیلمیر داز است که موجب میگردد 
کار بهعری ارائه‌شود. 

8 ععنی صمیمیت باد 
حتما بین کار گر دان و فیامبرداد 


























(ح-اظ چاآپانجام داده) ند » 
زبادداشته است؟ 

و یی ساتیت ان 
راندارم که کارلابراتوار هادا 
ارزیا بی کنمو بگویم‌فلان‌لابراتواد 
فلان فیلم را خوب جاپ کرده 
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قایت ‏ 
8 بسیار خوب , آیا دد 
این محدوده امکان ادائه‌يك 
کار اصیل بشما داده‌شده است؟ 
پرتو - سئله امکانات 
که ی زب ار امکانات 
را اذيك هدرمتد «کیر نهد آنا 
وقت فیلمبردار بدون استعانت از 
ذوق و استعداد خودش کارش را 



































و جود داشته باشد؟ 

پر تو- نه منظودم صمیممت |نجام میدهد .ما نتديك‌ماشین کار 
نوست. مسئله فقط مسئله توافق میکند , ولی‌کار گدان‌خوب باید 
فکری‌است. ارتباط فکری باید برای استفاده ازروحیه‌وذوق يك 
فیلمر دار بعنو ان يك | نسان‌هتر مند 


بین کار گردان و فیلمبرداد وج 
بین‌کار گردان و فیلمبرداد وجود 
1 9 آمکا ناترا در اعتیاراوبگذادده 


داشعهباشد ذیرا فیلم‌بردار در رد 
و اقمچشم کار گر دان‌است. با ید بذاند بکه اأذ فیلم داد ۶ 

8 خوب به‌غیر اذاینها؟ 

بر آو بمد آذاین‌چین‌ها » 
وله کت ات . دب ان 
یت وا تال یی وت با 
عده تاجراست که وارد میکنند و 


هش پيشه, آهشکساز؛ طراحد کودو 
سایر عتاصس موجودچگونه‌استفاده 
کند . 

8 خوب» راک سئو ال‌خادج 
؟اذاین حرف قا؛,چرا تمام فیلم 
ساذزهای به‌اصطلاح‌دوشنفکر ما 
همگی اذشما ددابتدای‌کار به 
عنوان يك فیلمبردار خسوب 
استفاده کردهاند ؟ 


پرتو - یله من تدها 


وسائل دود بین‌هم به حدکافی و 
مورد زوم در استودیوها موجود 
است وپس از آن مهمترین‌مسئله» 
لا برا توار خوب‌است که کمك بزد کی 
ده فیلمبر دار هیکند ۰ 

6 ابر اتوارخوب اینجا 
دادیم ؟ 

بر او بله»هست لا بر | تواد 


فیامبردادی هستم که تمام این 
فیلمسازهای دوشتفکر پس ازورود 
بمحم_ط فیلم‌سازی,مر| بعنوان‌فیلم 
برداد | نعخاب کرده| ند و من‌این 
شانس را داشته‌ام که با اکش 
کار گردا نهای تحصیلکرده کار کنم‌ولی 
مالفا نله انم جرا ادن 
کار کردان‌های‌فر نك فعه پنش از يك 


وزارت فرهدكت وهتر خیلی‌خوب و 
کامل استءهم چنین لابراتواد 
استدیوی میشثا قیه. 

ان دوتا لابراتسواد 
کارهای خو بیکه تاکنون از 


فیلم طویل‌یا کوتاه‌کار فیله‌سازی 
را کنار گذاشتند . 

8 ددا بتدای‌کارتان باچه 
کسانی همکادی داشته‌اید ؟ 

پر لو سب اولین فیلم من 
«وامپیر» بامصطفیاسکوئی بود. 
بعد «خانه کناردریا» باهوشتنكت 
کاووسی؛ سپس «هاشم‌خان» ار 
زرین‌دست ونین «سه‌دیوانه»مقدم 
والی‌آخر. تا اینکه فعلا«قیص» 
را تمام کرده‌ام . 

11 چراکارتان در چهار 
بنج فیام او لیه باکاد فعلی‌تسان 
تفا وت‌دادد» صمیمیت«ها شم‌خان» 
و «سه دیوانه»طوددرگری بوه 
و فیلمه‌ای‌فعلی‌طو ددیگری‌است» 
دلیلش چیست ؟ 

پر تو- تجربه شخصی من 
در این‌مورد نقشءمده‌داشته است. 

8 نه» مسئله تجر به هم نباید 
باشد. فیام بردادی «سهد ی و انه» 
بافیلمبردادی «قلبهای طلائی» 
تفواوت فاحشی دادد ... 

بر آو این اختلاف بیشتر 
بخاطرسوژه ومحوط کار بوده وهیج 
دلیل‌دیگری ندارد همه‌کار هائی 
که میکنم يك شکل باشد. ابتدا 
گفعم ارائه کار بستگی‌دارد بفکی 
کار گردان. نسوعداستان وسوژه 
و محیط کار . شما نمیتوا نید بگوئید 
چرا«قیصر »را | ینطور فیلمیردادی 
کرده‌امیا فلان‌فیلمر اطوری‌دیگن؛ 
برای اینکه دوحیه من دداین 
میان‌فرق کرده است ۰ 

| روحیه ازچه از لحاظ 
فرق‌کرده» ؛هنی خوب‌شده‌با بد؟ 

پر توب روحیه من بستکی 
دارد بموجودیت‌هن» قیلاز آنکه 
يك‌ماشین فیلمبردادی باشم» يك 


۱ نسان‌هستم 

8 پساگر فکر وروتحیه 
بهنگام کار با فکر و سلیقه 
کار کردان تفاهم‌هداشته باش دکاد 
خوب انجام می‌دهید , ددغیر 
این‌صورت کار تان‌دا با نارضایتی 
تمام می کنید ؟ 

بر آو هداد نارداضی 
بودن‌هم درمیان نیست ودلیلی 
برای این کار نمی یشم چون‌برای 
این بوجود آمده‌ام که زندگی کدم 
وحرفه من‌هم فیلمهرداری است. 
اگريك‌کار گردان برایم بعنوان 
يك نسانو يك‌هش‌مدد ارزشةال 
بشود, کار خوب‌ار ائهممدهمو گنه 
مذل يك‌ماشین کار فیلمبر دادی را 
تمام هیکنم 1 

8 شما یکی از بهنسربن 
فیامبردادان هنره-ای ذیبسا 
بودید و تنهاکسی بودید که از 
يك محیط و امکانات دسیع و 
وسایل غنی وادد میدان «دفیام 
فادسی» شدید» دد ابسن هیان 
غول تجاد ی سینه‌ای فادسی 
بیری دد دوحیه وطر 
کارتان بوجود آودده » آیسا 
قبول میکنید که روحا هم آن 
آدم سابق نیستیدا 





چه 


رو - من بیش از هن 
چین درز ند گی با ید آرامش‌خاطی 
داشته باشم وقتی زندگیم تامین 
باشد » روحیه‌امخوب است وکاد 
خوب‌هم| نحام میدهم. 

6 تفادت کاد بین‌وذادت 
فر هنك وهنر وکار در محیط 
خارج از آن چیست؟ 

پر توه تفاوت کار چه خوب 
وچه بدهرطود باشد من آذ هردو 


تا کدون تحر بیات زیادی دست 


























آورده‌ام. 

0 آبا دد محیط سینم‌ای 
فادسی خو ود احر فه ی تر میدا نید؟ 
بر آو-اینجاحر فه‌ثی‌ترم ۰ 

0 و مساما اینجا هم از 
لحاظ مادی آسوده‌تر بد؟ 

پر لو بله, مسئله مسادیات 
مهم, است. تاذ ند کی تامین نباشد 
دمن سك ور 
حرفه‌گی دادم که باچسم وروحیه 


نمیتو انم کاد کنم 


وهمه‌چیزز ند گی من‌سرو کار دارد 
ومی دم الان زندکی من کاملا 
راحت است,منزم معوجه کارم‌است 
ولی ابعدا مغزم متوجه زندکيم 
بود, چون ذندگیم تامین نبود. 
0 ببن کارهای تجادتی 
خودتان کدام دا بیشتر دوست 
دارزد» منضاو ر فیلم‌های سیاه‌و 


پر و بازهم تا کید میکنم 
کار مايك مقداد بستکی دارد به 
ین فیلمعای 
سیاه و سفید روی «قیص» » «سه 


کار لا براتواد دمن 





دیوانه» و«دزد سیاهپوش» خیلی 
حساب میکنم و اعتقاد دارم. 
فیلم‌های د نگی‌چطور؟ 

پرتو س فیلم دنکی «هاشم 
خان» و «زن‌وحشی وحشی» مورد 
علاقه‌ام است. 





#8 بر نود حین‌فیده‌برداری‌صحنه تیار فیلسم 
کیمیا ی( کاد گر دان ) نیز دد تصو بر دیده میشود . 





تسس 


08 شما دد ادائه يك فیام 
بردادی خوب تاکید بر مسئله 
خوبی و بدی لابراتوار 
میکنید » يك لایر اتوار خوب 
آیا بانداژه پنجاه ددصددر 
خوبی کار شا سهیم بوده 
است 

پرتو - باز هم نمیتوانم 
ارزیا بی کنم, اما بهرحال‌لابرا تواد 
اینجا درست مانند لابراتواد و 
تکنیکی است که دد اروپاداد ند, 
بخصوصلا بر اتواد وزارت فرهنك 
وهترحد بین‌المللی دارد و بعد 
استودیوی‌میذا قییه. 

8 اجع به نود چه‌عقیده‌ئی 
دار رد؟ 

پر آوس‌اصولاکار نورپردازی 
در فیلم بستکی‌مستقيم دارد بااصل 
سوژه, مثلا دريك سوژه يك تم 
رئالیستی خاصی دا باید پیروی 
کرد (مثل «قیص») نود باید 
طوری باشد که تم‌دا توجیه کند, 





یعنی نود صحنه هرطو رکه در 
واقعیت هست باید آنرا «وجود 
آودد. 

8 «قیده شماکاد کدام 
يك اذفیامیردادان فادسی‌با 
ارذش‌تر است ؟ 

بر توح بعضی از فیلمبرداران 


فارسی کارشان واقعا خوب آشت 
فیلمیرداری که کارش از لحاظ نور 
پردازی وسایراجزاءفیلمیرداری 
خوب وموردستایش من‌است‌احمد 
شهر ازی است که موای هنرمند 
بودن دارای اخلاق‌خوبی است . 
بهترین کاری که ازاودیدم « جاده 
مرك» دود . 

8 بتدا آسیستان بو ید؟ 

پر تو-نه‌من آسیستان فبودم. 

شما بافیلم «مسردان 
روزکار » که ناصر ه‌اكک‌مطیعی 
وصادقبود بازی کردها ند به 
کار گردا نی دوی‌آوددید» ددی 
چه اصلی مشکل‌فیلسم سازی‌دا 
پذ یر فتید ٩‏ 

ار آوه تهیه کنند» پیشنهاد 
کرد .منهم پذیرفتم . 

باذهم بهاین کاز ادامه 
میدهید ٩‏ 

ار تو- اک بمن‌پوشنهاد بشود 
بله ولی هنوز که فیلم‌اولم روی 
پرده نیامده تتانتیجه کاروپسند 
مر‌دم دابمینم- 

8 انجام کار ک‌ردانیو 
فبلمبردادی دريك فیلم به‌کار 
اصلی‌تسان نی فیلمیردادی 
لطمه‌ثی نزده است ؟ 

ار آو - نه »بهیچوجه .به 
عکس اولین‌باری‌بود کسی بل 
گوشم زمزمه نکرد . 

8 مو نتاذ فیلمهائی داکه ۲] 
فیلمیردادی میکنيد » خودتان 
انجام میدهید .چرا؟ 

پر توس بنظی‌شما کاراشتباهی 
میکتم ٩‏ 

6 نه . 

پر تو - خوب دوی‌این اصل 
مونعاژ میکنم , چون میدانم چه 


باید کرد . 


پر اوح من بعنوان یك 
کار گردان قبول دارم که کار 


موفعاژ دایکنف‌دیگریا نحامدهد. 


8 مونتاژ يك فیام در 
کار فیلمبره‌اری تان چه کمکی 
میتواند بکند ؟ 

پر آو س مقدارزیادی به 
اشتیا هات‌فیلمبرداری واشتباها تی 
که‌ازدیگران سر‌زده پی‌هیبرم. 

[- ممکن است یکیاز کار 
های خوب‌خوه داددامرمو نتاژ 
اسم ببرید ؟ 

ار تو سس «قیصن». 

6 4 عقی-ده شما دابطه 
فیلمبردار با کار گردان واکتور 
فیام دد محیط خودمان چگو نه 
است ؟ 

پرتو س خوب است. 

ار بكث اکتود خوب 
نباشد ء فیلم‌بردار چه کار باید 
بکند ؟ 

پر او برای من هیج‌فرقی 
ندارد , هکس اکتور باشد من 
با وجودخوبی یا بدی‌فرم و حالت 
چهرهسمی‌میکنم کارخودم راخوب 
انجام دهم . 

8 سئوال آخر : آبا 
فیامیردادی د نگی ددسینمای‌ما 
کار آسانی است 

بر آو- پلسه ۰ فیلمیرداری 
دنکی‌کار آسانی‌است دلیلشی‌راهم 
آقای شیرازی در مصاحبه قبلی 
گفته | ند. 

مصاحبه از: محمدشهرزاد 

آمیر نادری 


8 ایدد تمام دنیاایسن 
دوش مرسوم است که یکی 
فیلمیر دادی‌میکند د یگری‌مو نتاژا 


روص و 


< 2۰ 


جى << م. 
قر هنك اصطلاحات سینمالی 


وا 
نورعبار تست از انرژی متصاعد که بشکل‌امواج الکترومغدا طمس 
باسرعت فوقالعاده زیادحر کت میکند و به‌معمار قا بلیت‌تو لیدعس 


تور 


دصر فاس:حیده میشود. 
نود پردازی وصت)طوننً 
دوشن کردن صحنه فیلمبردادی بطود کلی , -ودپرداذی 
سینمائی یاعکاسی,ما نندیاد, از نقطه نار جهت» دارایا نواع گونا گون 
ات ۱ 
نود پردازی متقا بل وصن)طوت 00 
نوع نود پردازی که در آن‌مدمع نورمقا بل‌ودو بروی دودبین 
قرار گر‌فته باشد . معمولا دداین نوع نورپردازی » پرده ماتی 
مقابل منبع نود قرارمید‌هند تامانع تا بيدن‌مستقيم نود دددودبین 
و / 
نود پردازی ادیب وصتطونععمسن 
منبع نوری که اذنظر تا ثیرحاسله» بین نود پردازی متقابل 
و نور پردازی‌جهت دود بین‌است, دداین‌دوش‌منبع نود نهکملا مقابل 
دوربین قراردادد ونه پشت‌دودبین بلکه دريك زاویه نسبتا ٩۰‏ 
درجه نسبت به‌جهت دود بین (طرف‌چپ پاراست نسبت به‌دود بین) 
قرارداده موشود. 
نود پرداذی ددجهت دود بین وصناطون-) ۲۳۵09۵ 
معمولی‌ترین نوع نودپرداذی ب‌ای‌فیلمیرداری صحنه‌های 
عادی . معمولا این‌نوع در واقع منبع‌اصلی نوريك صحنه داتشکیل 
میدهد ودرطرف راست یاچپ دور بین در يك‌زاویه ۴۵ درجه قن‌اد 
داده میشود» این‌همان نوری‌است که درجه کنعراست (سایه وروشن) 
صحنه رابوجودهیاً ورد. هرچه‌قویش باشد بهمان نسبت اختلاف سایه 
وروشن بیشتخواهدشد. 
نود پردانی موضعی وصتاطونطو :۲ 
نور واحدی که فقط به‌روی قسمتی ازصحنه تابیده میشود 
مانسد نورافکن واحدی که يك بالرین را دد صحنه تعقیب 


مس . 


نود پردازیعمودی وصتادو 10011 
نوعی نود پردازی که منبی نور آن دربالای صحنه قسرار 
گرفته و بطورعمودی سوی‌پائین به‌صحنه تا با نده میشود. 
ادامه داده 















































٩ شما<ستید‎ 8 

ان ابر 

بچهدا واهل وعیال چطورند ؟ 

- چاق سلامعدد . 

8 خودتان چاق دسلامتید ؟ 

نهواله. 

چرا ؟ 

- بخعاطی فیله‌برداری وفعا لیت های زیاد که یکم تبه‌بادم 
شروش 

8 ار حالتان خوب‌نباشد » چه میکنی د که خوب شود؟ 

۳ زود میروم خانه ,يك کشتی‌حسابی بادوقاسوهاهی 
و تا سرحال‌بيايم ۰ بعددخترم دوسه‌نا ماج آبدار ازصودتم می 
گیرد » کیف میکنم بعدمعوچه میشوم که‌زنم‌توی آشپزخانه مشغول 
جور کردن شام‌است .میروم توی آشپزخانه ومساچش‌میکنم...آن 
وت است که خستکی‌ام کی رفم‌میشود . 

خوب بارفغای مطبوعاتی چطور ید ٩‏ 

گاهی وقت س‌بسرمان میکذارند ولی خوب لازم‌است , 
چون همش که نمیشودتعریف کرد ۰ باید انتقاد هم کرد . 

خوشحا لید که باز سه‌تائی‌دودهم جمع شدید ٩‏ 

- خیلی‌خوشحا لم چون بسیاد پس‌های ژانتی‌و خوب‌ودوست 
داشتتی وسالم و باسوادی‌همت . 

8 منظودتان از سالم‌بودن چیست »مگرقر اد بود ناسالم 
باشند ؟ 

بت متنظورم اینه که اهل‌دود ودیکی کثا فتکار بها نیستند ۳ 

٩ کر شاومتوسلاني داتاچه‌حد دوست‌دارید‎ ٩ 

- گرشا ومتوسلانی رامثل برادرها یم‌دوست‌دارم . 

6 دوست دادید که دريك فیام تاریخی بازی‌کنید آمثلا 
دل هیتلر چطور است ؟ 

نه‌بابا » چون هیتش آدم‌خشن وسختی بود ومن خیلی 
آدم ثر‌می‌هستم ,ولی اگن ژمانی‌قی ار باشد بازی کنم» حتما درقا لب 
کمدیش ظاهی میشوم . که لااقل حق مطلب اداشده باشد . 

دلتان میخواهد خودتان فیلم سازید ؟ 

- درحال حاضی نه , چون بدردسرش‌نمیارزد . 

8 مگر از سا سود میترسید ؟ 

وه بابازدشیلی دردی دزی متس کر فعاریاست ۰ 

بس چرا میان شما سه‌تا » متوسلانی فیام میسازه ؟ 

- چون موسلانی‌از دردس‌خوشش میا ید و دیکی اینکه 
کار گردانی رادوست‌دارد به‌همیین‌د لیل گر‌ایش او به کار گردانی و 
فیلمسازی بیشت است.من تا کنون‌هیچوقت بفکرم نر سیده که فیلم بسازم. 


8 خوب اگر آمد دفیلم ساختید دفیلم تان فروش 
نکرد » آنوقت چکاد میکنید ٩‏ 

س کر فیام بسازم حتما فروش میکند +«چون بیکگدار به 
آب نمون نم . 

اسر فیلمتان فروش کرد» دوست دادید باپو اش 
چکاد کنید ؟ 

- کارم داتوسعه میدهم وسعی ميکنم روی‌فیلم‌های کمدی و 
خوب بیشتر فعا لیت بشود .چولامردم ما به‌خنده احتیاج‌دار ند . 

8 نظر تان داجع به سکس خانم ریا بهشتی چیست؟ 

- واله بقول یکی‌اذه‌جلات یسکس ایده آلاست ۱۰سبعه 
ایده آل من لیست . 

8 دلخود امیشوید از اینکه ثریا بهشتی‌با دیگر کمدینها 
فیام بازی میکند ٩‏ 

- دلخور نمیشوم ,همان‌طور که من‌در فیلم‌های عور سه‌تا ی 
بازی میکنم گرشا ومتوسلانی دلخور نمیشوند اماخوب‌ماهم کاهی 
به ویتامین‌ظهوری ناخشکی‌میز نیم . 

8 ار قراد باشد فقط يك دوز ذ نساده باشید دد این 
يك‌دوذ چه میکنید ؟ 

- فیلم بازی میکنم چون مرض فیلم بازی کردن‌دارم! 

8 تاکسی دا بیشتر دوست دادیدیا ماشین‌شخصید!؟ 

- من ماشین خودم‌را به‌رنك‌تا کسی در آورده‌ام چون‌او لین 
نفری میخواهم باشم که‌تا کسی کیرش آمده است! 

8 فکر نمی‌کنید خیلی کمدی باشید ٩‏ 

- چرافکن میکنم زیاد کمدی‌هستم ؛ هر کسی‌مرا می‌بوند 
بی‌اختیارمیخندد , حالاجرا نمیدانم ۱ 

8 چون نمیتوانید جدی باشید ٩‏ 

ب برعکس اکر‌کار کردان خوب پامن کار کند , مهتوانم 
جدی بازی کنم که کسی نخندد مثل «سه‌دیوانه» یا رل‌منفی که‌در 
«ریکاردو» داشتم ۰ 

8 شما بهترید با جری اولیس ۷ 

- مسلما جری لوئیس کمدین خوبی است» منهم يك کمدین 
هستم برای خودم. 

6 آب و «وا چطود است ؟ 

بد‌فهشت »«خوب است . 

06 ۱ «مینی» مو افقید یا «ما کسی»؛ 

هیثی ۰ آنوم خیلی‌مونی! 

چرا ؟ 

- برای اينكهة زیبائی که‌خدا خلق کرده باید تماشا کرد 
و لذت‌برد. به‌قول‌معروف: «خوبرویان کشاده دوباشند ,توکه رو 
بسته‌ثی مکی ذشتی » 





/ 
پیشه‌هلی ما بر ای‌بازی 
در فیام‌ها گر فتاد بها ثی‌مخصوس 
به‌خوو دارند » یکروذ داد 
مو تورسوادی یادبگیر ند » بك 
روزهم جودو کج وغیره 
وبه هرحال نقش شان‌دد «سر 
فیلم تاذه ایجابم یکند که به 
حرفه و دشته 2۳ 
بواور ند ومدتسی وقت صرف 
تعلیم وفسر گر فتن آن‌کنند... 
مثلا » خانم آذرشیواکه- معوف 
حضود تان هستند -این روزها 
غول فراگرفتن دموذ 
بازی تنیس است تسا ددصحنه 
۱ 
۷ 
تنیس باژی‌کند . بسرای این 
ود .آذد تحت‌تعليم یکیاذ 
معروفتر ین معلمین تنیس‌ایران 
دوهفته یاس ت که بساکوذشو 
تلاش سیارفنون لاذمه دامی 
آموزدوحسابی بك تنیس باز 
ماهر شده است ! 

دداین مودد باخبر نگادما 
اب ۱۳ ۱۳ افت : «آن 
قدر دستهایم دردآهده‌که نمی 
توانم قاشق‌غذا داگرفته و دد 
دهان‌بگذادم و پباهایم چنان 
تاول زده که يك لحتله نمیتوانم 
بایستم ۰ بد هر حال »گو با 
تنیس بازی (صرفنظر از لطف 
خاص خودش) برای آذد خانم 

خالی از گر فتادی‌تبودهاست . 





























































































































8 داکلو اش‌هم| کنوندد 
فیام«اشتمال» رل کر قاصه کاباره 
رابازی‌میکند . خودش میگودد: 


«این گو نه نقش ها بیشتس مورد 


علاقه‌ام است .چون مردم‌دوست 
دار ند مرابیشس در نقش دفاصه 
کاو بها ی‌شبا نه 

دداین فیلم‌طمقمعمولد اکل 


ند 6 





8 داکلو لش ددصحنه‌تی ازقیام«اشتعال» 








چند ین‌صحنه أستن 
جلوی دود بین | نحام‌میدهد. 

به غیر اذ این , دد فیلم 
دیگری بنام«مایرا» بازی‌هیکند 
که‌در آن «بی کین‌بر یج»رل‌مردی 
رادارد که تغییی جدسیت میدهدو 
زن میشود. 

8 جوو انا شیمکو سعاره 
فیام «حادثه جویان»مشغول باژی 
در فیلمی‌است‌نام «با کره‌و کولی» 
که‌در آن‌فرانکونرو, [ تور بلا کمن 
و مایکل کريك هم بازی 
میکنند .کار گردان آن‌کره 
مایق است , 

8 کاترین دو نوف درفیلم 
«پوست الاغ» اثرژاگ دمی‌مشفول 
بازی است .دمیةبلا اثرموزیکال 





اتف 





خود «چترهای وی 9355 رابا 
کاترین دونوو وخواهرمرحوعش 
فرانسواز دور لاک ساخته‌بود. 

8 «صا حبخا نه» نام‌فیلمی‌است 





که و دمن <یوسن بر آی‌استودیوی 


بونایتد آرتیست تهیه می‌کدد و 





بریدجس ۰ لی‌گرافت: 
دیا ناسا ندز,پیی با یلی‌و لوثی گوست 
بازی هی‌نشد. 

8 ذانبی‌بریلویل ( ستاد 
مسلم میتهای فرانسه کسه قبلا 


شاهکار بی‌نظین «ساهء‌ودائی» را 


در آن بهٌ 


[ززاه انم )هی کبوق فیلنم 
آم سایه‌ها» را باتمام دسانده 





داتان این فیلم درموژد 
جك دوم جهانی است و زنددگی 
افسری دراین جدك که از : 


شعه 





پی‌بی‌جوزف کاسلاقتباس شنده:و 
سداریست آن نیز «ملویل»است. 
ده. یل 


موریس وژان می‌برکاحل دد آن 


[ی:ووانتعورا» سیمون 





لقتره کرت آو نک 


8 ناتا لیدلون-که بخاطی 
زیبائی خاص خودش و بتداطسر 
زندگی زناشوئی‌یش با آ لن‌دلون 
در گذشته شهرتی فراوان کسب 
فتاه ناشفا کمیقل بکه 





تن 





دد فیلمی ب 
گلاسر کار گردان فرانسوی‌باژی 
میکند, جا لب ینجاست که فیلم‌در 
ودیوی ادل ( استودیوی 
ایله‌سازی آلن دلون ) تهیه 
مدوخ 

8 ۲ناتول لیتواك پس‌از 
سکوب چندها (4: دوباده يك فیلم 


م «دست» آثرهتری 








عشقی به ميك «آناستازیا » و 
«آیابرامس دا دوست‌دارید» دد 
فرانسه میسازد. این‌فیلم «خانمی 
درا توموبیل » نام‌دار د و ساما نتا 
ایگاد (ستاره «کلکسیوشن») و 
۲ لیودد ید در آن‌بازی میک 
رومی اشنایدد بازی 
در فیلم «سکوت پیر هون یك‌قدل» 
فیلم 


نظیر فیلم‌های اخیررومی دارای 





شهه : 





وا تقرآیاق رسانده است 





داعان غم‌انگیزی آذيك عشق و 
يك‌سر قت و چدد جنایت است که 
جان نیو لند آنرا کار گردانی کرده 
استق ‏ 

8 گر یگودی پك , 
تبوز دیو لد درف ام« بعید» باژی 


می کند . 





سفاق 











هایمی کار گردان معروف پس از 





سس چتر بازان کولسی ۰ 
(چتر باز انیا بند) موسازد. 

6 دبوید جدانسن , کیم 
دار بسی و دوذه‌ری فودسایت 


فیلمی پنام «محفل خبرها» را 





یان ورسانندها نك . 
8 بی ؛رمو ندی کار گردان 
وی فیلم « مسواعا تیلد 


را : 




















0 1 / 
۰ ی ماد و بن و جات با لا ز 


1 هید را .درد پاریس هیا وف ۳ 
این فیلم‌را کلمبیا پخش خواهد 
و 

۱8 کن_وذ سر گی با نداد چوك 
مشنول انجام آخرین کارهای 
تکنیکی فیلم ممروف خود 





«واترلو»ه در ایا لماست. 
کنده آن دیدودلاود نتوس است 
و هترپیشکان بزدگی چون 
راداستایگر » کر یستفر پلامر, 
اودسنو لز » و بر جينيامك کناء 
وداناوهر لیهی رلهای اصلی‌دا 
بعهده داداند. 

8 پیتر اه تسول این‌روزها 
شاد وسرزنده درخاطرات ساده 





وشیر ین گذشته اش‌سیر‌میکند,ژ یر | 
درزادگاه خود ای لد مشئول 
,ازی درفیلمی است بنام «رقص 
روستائی» که جی.لی «تامپسون 


اس‌دد «ما نتی‌وااش» 





آنرا کار گردانی هیکند. فیام 
محصول کمپا نی‌متعرو گلدوین‌ما تفن 
است و هدس بوظه‌هسای: انا 
مین زویف لو وله هار 
کر یك,سوزانا یور لوهری] ندروز 





هلاسم . 

8 «ىا نتیوالش » نام یسك 
وسترنی است که لسی‌مادوین ؛ 
جك با لانس و ژان‌مودو درآن 
جمع شده‌اند وويليام فرای 
کار گردان آن است.:هیه کنددگان 
هال‌لاندرژ و با بی‌داس تن هستند 
که قبلااجایزه بزرك» و «چشص 





باذان هواً پذهه»‌را ساختها ند 

6 «تو بهای کوددوا» نام 
فیله‌ی است که پلو ند کاس‌کار گرردان 
فیلم «فرشته کوچك» [ نر امیسازد. 


در آن جرج پباده»جووانادالی 
وراف والو نه ش کت‌داد ند . 


8 دیو بدجانسن وروذمری فودسایت‌دد«محفل‌خبرها» 















نها یت ند گیمن دد 
جاده تاریك دنما » 
صداقت من امید من 


سیذها 


وئما می‌آما ل‌من.هفت 





ماه دوری ازسینما بمن ثابت کرد که من 
بدولاسینما «من» نیست بلکه موجودیست 
خیلی خیلیعادی ویکنواخت . 





میدا ناساس من 
ز زد کی قشنك نیست. نبا ید به 
من‌خرده گرفت که 
در آن‌زییای رابه 





چشم‌جا نم نمی بیذم «من‌عادت کردهام ,همه 
چین , حمی‌پرستوهای کوچك هم‌در نظر 
من صفای باطن خودرا گم کرده اند.. ۰ 
تدهاست وشاید از بد وتو لدمنز ند کی بر نك 
سیاهی‌در آمده .سیاهی که مانند يك چیز 
يايك‌خو استه‌سیال محومیشودواما دوباره 
بازهم سیاهی‌دیگری بجای آنامی نشیند.. 





شاید يك روز من 
ات نیز آ نی |ازدست بدهم» 
شاید.. . آن‌دوژیکه 


دیکر نهایت هرچوز 





ددمن بمیرد. من زجرهميیکشم آزرفتار 
آنهائیکه صداقت دامسانند یك چیز 
دستما لی شده دورر یختها ند... ومیر یز ند 
وبازدم ۰ وهمیشه [ نقدر انن عمل ادامه 
پیدا میکدد تا آنکه‌ءل امروزيیك تفس 


صدیق‌رامشکل میعوان بدست آودد؛ 
صداقت امروز گم‌شدهاست . 





دروجود تمامی‌آن 
شفاوت ها ئیست که امروزدد 
اطراف منند, بمن 
فز‌دیکنددرحا 
که مدتهاست من از آنان دود گشته‌ام , 
من آنها رادرتاریکی مطاق‌تنهائی خوب 
می‌شناسم...آ نها تلخیز ندکی دابا نشان 
دادن عمال بدشان بیشتر بمن نشان‌ميدهند, 
هر‌چقدر من ازصفا بر‌ایآ نان خانه‌های 





بلود میسازم برعکس آنهاهمه‌چیزدا به 
ویرانسی میکشند؛پل‌های شادی مرا 
وا گون میسازند .درحالیکه ازپایه‌های 
مطرود همان پلها بر ای‌موفقیت‌خویش 


استفاده میکنند . 





آه چه‌اجتماعی؛ چه 
اجتماعی که تلخی‌دا 
در جام‌تهدی‌دها, 
تشویق‌ها و گله‌هاشان 


ر یخته‌و باجبار بخور دمن‌میدهندمیگویند: 


امتماع 





سهیلایمان تور امیخواهيم توهترمندی» 
درحالیکه همان مردم 7 حعا نهائی که با 
چنین‌جملات میدو ارم‌میساز ند به‌مناعتماد 
اختی 
طردم نیز میکنند من‌| گی ددغا لب‌شخصیت 
های مختلف ظاهر میشوم‌تتها بخاطس 


ندار ند , میا حتی‌قبول‌ندار ند 


مردم است, من بازی میکنم » بله نقش 
میاً فرریتم برای‌شادی‌وا تبساط خاطرمردم. 
درحا لیکه‌همان مردم از پشت‌به‌من خنجر 
مین نند. 





چه لحظه‌ها که بد نبال 
آن دویده‌ام » چه 
زجرهایکه همسن 
متحمل نگشته‌ام,چه 


زجرها » بزر کترین کمبود من‌درزندگی 





محبت بوده‌است, نه‌محبت‌خا نواده‌داشته‌ام 
ونهءحبتاجتماع دا... هیچ‌چین نتوانسته 
است این‌جای خالی‌دا پر کندو یا اکس 
یامحبعی رو بروشده‌ام در مقابل چند 
برابن باذج ودرد آشنا گشته‌ام. محبت 
برای من حالت آسمان‌را دارد که‌ه رگن 
دست کسی بدان ذمیر‌سد. 


آرزو 





من چیزی را ندارم که 

در آرزوی‌چیزدیکری 
بس‌برم» در حقیقت 

۱ آنچین راکه بدست 





میآودم دیکی برایم آرژونیست, آرذو 
چیز دیگریست... آرژوهمان آرزوست: 
من‌هميشه هرچیزرا که اراده کرده‌ام به 
دست آورده‌ام , امابااین وجود من 
چیزی را ندارم ...که آرژوی چمسن 
دیگری را درس بپرودانم. 





هميشه آ نرا داشته‌ام, 
من‌هميشه تنها بوده‌ام, 
زندگی تس س‌آسن 
تنهائی‌است. سراس 


تنهائی 





زجر مدام است ... شاید من تدها ترین 
هن پوشه باشم,و این تدها ثی‌برای‌هن حالت 
یکنوع‌خودشداسی؛یکنوع‌روان‌شتاسی را 
دارد؛ که در باره‌خودودیکرآنبیشتر فک 
کنم » بیشتی جوانب کاررا در نظر بکیرم 
وبادرك موقعیت همه چین را بشناسم... 
درهمان تنهائی پی‌بهمه چین بیرم؛بهمه 





چیز که آن‌قدر بر ایم‌مشکلو زجر آود ند.. 





ازهمه‌چیز دارم و 
و ندارم, بله‌من‌راضی 

تا نیستم در حالی‌ که 
هیج‌چوزرا ندارم, و 


داضی نیستم درحالی که همه‌چیزر ادادم» 





این نیز فلسفه‌ایست مخصوص بخودم, 
در مان هشتی که مرا نمی‌فهمند؛ که‌مرا 
باخواستهای پوچشان آزاد میدهند 

که اذمن بم‌نوان‌يك‌ماشین متحركتو لد 
اسکناس یاد میکندد. 

از آن دودع» نه‌هيچج 





نیازی ندارم » هیچ 
2 چین نم‌پخو اهم... اما 
خودم هم میدانم که 

ین «همچ‌چیز» دروغ‌است. 
من جستح و گر هحبلم , نیازمند 
محبت همه‌ام, من‌میخواهم محبت همهرا 
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ایمات‌فیاوانی‌برایم 
شایعه ساختنه وپرداختند, 
روی سیاه دروغ دا 


دمن نمایا نده,باعث 





پاشیدگی محیط خا نوادگی من‌شدند . 
زندگی‌تلخم داتلخ تر کر‌دند ... مرا از 
همه‌چین بهمناك ساختند , و حتی تهدید 
بمر گم کردند 5 

راستی‌چرا بعضی‌ها بیماری شایمسه 
سازی دار ندو 





زاهیس‌عترپيشه ۰ و 
راهیس تماشاگی ۰ 
خوبی وبدی يك‌فیلم 
اول پستگی ببه کار 
کار گردان دارد ودوم بکارهش‌پیته» این 
دهیری صحیح يك‌کار گردان خویست که 
باعث بوجود آمدن اثری بهییع ونو می 
گردد ,که خویش‌باعت .عوشبختی وبد.ش 
داعث عقب‌ها ند کوست. 


کار آردان 
















































































در آن لحظات من بیشتره‌ایل بودم 
که‌سکوت کنم »نا گهان گفت: 

عجوبه ماحتی‌اسم‌همدینگ 
دوهم نمیدو نیم .اسم‌هن افشینه, 
«افین -م » وشماهم خانم 
«بهانه» . 

معمحب‌شدم که نامر ااز کجا 
مهداند, که خنده‌ثی کرده و سپس 
گت : 

-جستجو کردم . 

از تریاخارج‌شدبمومن که 
دیگن احساسهیکر دم‌طاقت تحمل 
هیچ‌چین حتی‌نگاههای گرم اودا 


اس سس 


این دارم ,درون تا کسی ثه‌برايم 
گرفت خسنیدم وتا کسی‌براه 
افتاد... 

افکارمعفاوت دست از سم ین 
نمیداشتند که وبطراه تا کسی 
معوقف شد ومسافری‌را سواد کرد 
يك لحظه لحم کی فت از آ نهمه خود 
سری شوفی تاکسی ء اماچون 
حوصله نداشتم » سکوت کردم 
تال ای اه ۳ 
اق-امعم‌معوقف گشت‌ومن‌بسرعت 
خودرا بخا نه رسا ندم. وقتی قدمبه 
درون‌میگذاشتم نا گهان‌يك‌سیاهی 
اس کوچه باشتاب گذشت . 

آنشب‌را تا به‌صیع‌درافکار 
گونا گونی‌سپری کردم . 
















س سسسسس تحت | 


صبح فردای آذشب ساعت 
۵ر ٩طبق‏ معه‌ول هرروز خود دا 
بدفتر مجله‌رسا ندم» تسازه‌شروع به 
تنظیم کارها یم کر ده بودم که نا گوان 


تامنز ناکزد گوشی‌دابرداشتم‌صدای 


خشن‌وتلخی از [ نس و گفت : 


-بهابه خانم ؟ 
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-بله, خودم هستم . 

آنگاه بلافاصله دابطه قطع 
شد . حیرت زده گوشی دابجایش 
نها دم‌وهدوزدر حالت‌حیرت‌غوطه 
میخوردم که نا گهان زنك تلفن 
اتاق آقای‌سردبیی در فضاطنین 


آفکند . 


دلم میخواست‌راه دروع» از 





رفتم,از مقابلاتاق آقای‌س‌دبیر 
میگذشتم که طی‌يك|احساس دودو 
پاشتاس اهامای ی اش 
صدای گفتگوی يك‌جا نبه‌ثی دابه 
وضوح‌می‌شنيدم ۰ وصدا صدای 
سر‌دبیر نبود .۰ 

-سردبین_ چه‌هینهمه... اصلا؛ 
نه ...ممدونی, آخه... گوش کن‌تو 
دستشوگی... 

یکیاره بخودلرزیدم , گمان 
کی دم از من‌صحبت میکند کهد نیا له 
گفتارش‌می | آرام کرد 

- ثه, توسطل آشغال,سه‌تاه 
نه‌با با کی‌می‌فهمه... آده توکییکی 
ازسه‌تا . او نطودی که هن‌میکم 
خوب‌میشه روش کرد. آده دیکه , 
تو که‌هنو کشتی»هیچکسم نمی فهمه. 
نه‌یا با حعی اگه ننه بزرك می‌تضی 
هم بیاد نمی فهمه... ظهرمن میدم 
ببرن‌بیرون .داضی شدی ؟ حالا 


الاب 7 





تاحدودی از گفعکو سر‌در 
آودده‌بودم؛ ۲ [ نروز جیزهائی‌را 
من حدس‌زده‌بودم ولی‌ب‌اود نمی 
کردم. نمیدانم‌چرا يك مرتبه 
تصمیم سراف درون سه.بطل 
آشغالی‌را که دردستشوئی قرار 
داشت بازرسی کدم .دراو این‌سطل 
را گشودم وبااحتیاط درو نش‌را 
جستج و کردم وچیزقا بل توجهی 
بدست نیاوردم. 

بسرآغ‌دوم‌ینسط-ل دفتم » 
درون آن نیز‌چیزی نبوداما درون 
سطل‌سومی‌چعیه کوچکی رایافتمو 
بلافاصله پس‌از برداشتن آن از 
دستشوی‌خارج شم , ازمقا بل 
اتاق سرد پین گذشمم » صدای 


نشستن وحشت‌د أشتم بجا نب‌د عشوثی گفعکوهنوزهم‌همچنان‌میاً مد. آرام 


خودرا به‌درون|تاقم رساندم. کسی 
معوجه‌رفت و آمسد من نگشته بود 
جعیهرآدرون سینه‌ام که امن‌ترین 
نقطه برای‌نگه‌دادی هرچیز سری 
بود نهادم . 

خودرا مشخول کارم کردم در 
حالیکه آرژومند بودم که‌بدانم 
درون آنجعبه چه‌چیزی نهفته 
است.جمبه‌گی که با ندازه‌يك‌قوطی 
کبره دود . 

کم کم آداهشم‌دا داشتم‌سه 
دست میا وردم که‌نا گهان دراتاق 





بشدت گشوده‌شدو سپس‌مرد قوی 
هیکلی قدم بدرون نهاده وبايك 
جهش باند مقا بلم ایستاده‌و گفت : 

- خانم لطفا کیفتون دو 
بذ‌ادین‌دومین 

چیزی در درونم ناگهان 
خرای ریت وه 
وجعیه کوچك بهروی سیتعهام 


کین میکرد وحشتم از آن‌بود 








که میادا حر کتی عیی عادی از 
من‌سر‌زند و جعیه از معفی گکاه 
خود بیرون افتد . 
هما نطور که نگاهش‌میکردم 
باغیظط گفتم: 
- لیف مرا بر ای‌چه میشو اهید؟ 
٩‏ ب با که دفت: 
تس بر‌ای چستجو . 
منکه لجم گرفته با تمسخ 
گفتم: 
مور فا 
هستید؟ 
درحالی که دستهایش‌دابروی 
میز کارم مینهاد گفت: 
- اژمامور هم بالات گفتم 
کیفتان دا دوی مین بکذارید . 
- اگرنگذادم میشود؟ 
«دوژ جمله ازدها نم بخوبی 
بیرون نیامده بود که باژویم را 
محتکم گر فته وم از چایم بلند کرد 
وسپس با خشونت‌رهایم کرردو گفت: 
بازهم مقاومت موتناعی 
خانم کوچولو؟ 
دیدم بقول او مقاومست 
بیهوده است کشوی میزرا گشودم 
و کیفم را مقابلش نهادم» بسرعت 
کیف‌را قاپید و پس اذ آنکه 
محتویاتش دا بروی میزواژ گون 
کرد بالحن محکمی گفت: 
- ظاهرا چیزاضا فی‌در کیفعان 
توت 
آنگاه بلافاصله‌ازا تاقخارج 
شد ومن‌تايك‌ریع ساعت در عا لم 
ترس وهیجان بسر بردم. 
محتویات کیفمر | دو باره بس 
جایش بر گر‌داندم و تصمیم گر فتم 
به با نه ئی‌سری به | تاق [ قای‌سرد بیر 
بن‌نم» ولی آن‌دوذ بدفتی مجله 


نیامده بود ومن میخو استم شخصی 
راکه باتلفن اتاقوی صحبت می 
نمود بشناسم» برای دخول پاتاق 
آفای سردمیواتدا ماس ار 
اتاقك کوچکی که بیشت‌شیاهت به 
يك‌راهروء محدودداشت کذاشته 
وسپ‌واروتایفای ۱ 
آن اتاقك مخصوص دونفی اذ 
کارمندان مجله بود کهضمن‌می اقبت 
ازدفتر‌طا لب مجله‌را نیزماشین 
کرده وسپس چا پا نه‌میر سا ندند. 
وارد ائاقك که شدم ظاهرا 
هر دو نش شان مشغول کار بود ندا بعدا 
يك لبخند و بمد سلامی ما بید‌مان 
ردو بدل شد و آنگاه وادد اتاق 
آقای سی‌دبین شدم, تمام تقاط 
اتاقرا از نظر گذراندم ویعد يك 
سری عکس‌را که تازه ازعسکاسی 
رسیده‌بود به روف مین سردوون 
نهادم در حا [ مرب در ۳ 
فکر بودم‌چه کسی‌با تلفن اتاقآقای 
سردییر باخادج صحبت میکرده؛ 
تصمیم گرفتم برای دقت و تفکن 
بیشتن بظاهن تلذبی سا خارج 
صحیت کنم ,همین کار دا کردم‌ولی 
هر‌چه فکی کردم شماره تلفعی 
بخاطرم فیامد» اما نا گهان بیاد 
یکی‌از بوتیکها افتادم,در بوتيك 
«س»دخت لسینه بلند بالائی که 
سمت فروشند‌گی داشت بامسن 
دوستی‌وصمیمتی برقراد ساخته 
بود. تلفن‌به‌وی‌بها نه خوبی بسود 
شماره‌دا گر فعم وصدای گنتکوی 
دونش بخوبی بگوشم‌دسيد,صدای 
يك‌زنو يك‌سرد بود, رایطه را 
قطع کر دم واینباد با دقت شماره 
گر‌فتمو اما باز دیدم که سیم‌ها 
اتصال پیدا کرده‌ا ند با کنحکاوی , 


/ 








گوش فرا دادم » مردمیگفت: 
«-آخه مشکله .. 
«و زن با صدای نا رای 
پاسخ‌داده 

هد همو نطور که 
کف بامن نا تنمن بر‌اتوف مثل 
آب خوددن آسو نش‌میکنم: 

«- از کجا معلوم؟ دو چه 
اصلی او هم پو لو بیا دم بریزمذیر پای 
تودختی... 

«- میل‌خودته.من گفتم,حالا 
فولسستکی بتکن. امیکنی نکن » 
اما من اطمینان‌دادم . 

«- بخودت با باون دخترگ ؟ 

«س به‌هردو اما باون بیشتن 
ای ی 
بو دشمیاد که‌می بونه گر‌فتاده و 
نه‌راه پس‌داده نه‌پیش. 

-دخش,ده‌هز ار تومن‌پول 
کمی نیست . 

س اه کسیتکه زعمت 
میکشه که, من‌میگم آسون‌میدمش 
دست شما. 

«شما چی‌میگین ؟«بهانه» 
ساده‌س مثه بچه‌ها میمونه ..» 

نا گهان‌با شنیدن نام‌خودم شود 
ارزیدم. پسآ نهادو این‌مدت‌آذمن 
حرف میزدند , که صدای مرد 
فوراای ار بای ات 
« توفقط کاریکه میکنی‌باید 
سعی کنسی‌طسر<های اونا بیشص 
فروش‌بره« تامتوجه‌اصل‌قضیه نشه 
البته برای يك‌مدت کوتاه « خب 
بعدم که‌فهمیددیکه تو تله افتاده . 
باشه منکه سعی خودمو 
مینکنم 

« -فعلا خدا حسافظ یادت 

باشه بلافا صله پس از شنییدن یک خبی 


سس 


تاژه« بامن‌تماس بگیری.- 

« حعماء, خداحافظ... 

گوشی‌دا بسرجایش‌نهادم‌در 
حالیکه متحیرانه باین گفتگو 
میا لدیشیدم نا گهان‌نگاهم به جا 
سیگاردی روی مین عسلی که کنار 
کانا په نزديك به‌تلفن قراد داشت 
افتاد ء سیکاری بودکه تا نیمه 
کشیده‌شده وسپس خاهوش کشته 
بود و برویش اثری باقسی بود ؛ 
اثری برنك آبی سیس» چندورق 
یادداشت نیز که کدار تلفن قرار 
داشت دادای اثراتی؛همان دنك 
بود » کمی که دقت کردممحرك آن 
اثردا شناختم» ار کاد بن ود و 
ناگهان مانندآنکه کشفی بزرك 
کر ده باشم» بجا نب‌در اتاق نگر یستم» 
بله یکی‌از آن دونفر باتلفناتاق 
آافای سر دا بر عبت هیکرده .۰ 
اما کدام يك‌معلوم‌نبوده بلافاصله 
ازاتاق بیر ون آمدم و تبسمی بروی 
هردو نفرشان کرد و بعددرحا لیکه 
ایرازخستکی میدمودم گفتم: 

- امر‌وزخیلی خسته شدم , 
حتماشما خسته‌تی ازمن هستید ؟ 
یکی از آ ندو لبخددی‌تحویلم‌داده 
و گفت : 

-بله, منکه خیلی کسلم. 

به جانبش رفتم و گفتم: 

کداممطلب را شما ماشین 
ممت ید 1 

آنگاه مقداری از اوراقی 
را که‌ز یر دستش‌قرآرداشت س‌داشتم 
درحا لیکه تمامی دقعم بر‌ویادست 
هایش بوذ » نه...دستها یش کوچ.ك 
ترین اثری از کادین نداشتند , 
نگاهی سر‌سری ه‌اوراق افکندم 
و سپس‌به‌دیگری کفتم : 





س شما پاودقی هفته‌را تایپ 
هی‌کنید ؟ 

خنده‌ثی کرد و گفت : 

خط نویسنده‌اش واقما تمیز 
وقشتك است , دیگر احتیاجی‌به 
تا یپ‌ندارد. 

درد ضمنی که صحیت‌مینمود 
به دستهایش فکی‌یستم , نه, دست 
دستوای وی‌نوز اثری از کادبن 
نداشت . در همان حین سر‌دبیر 
وارد اتاقك شد ءپس از سلام و 
موی ی وان ۲ 
روی دستهای وق خیره ماند , 
چوندستهای آقای سردبیر کار بتی 
بود .. 

ادامه داد 


دو خبر کوتاه 

8 چار ازجارت کار گردان 
انکلیسی درحال امام‌فیلم «آن 
ملکه هزارروژه»است. هما نطور 
که مید انیدهتر پیشگان فیلم, 
رد بچاده بر تن » 2 نسو یوو رژو ء 
جون‌کا لین زوا یر هیا پاس‌هستند. 
تهیه کدنده فیلم هال‌والیس تهیه 
کننده معروف آهریکائی است که 
در گذشته تهیه کننده فیلمهای 
جری لوئیس وبعضی آذوستر نوای 
اولیه جان استرچس بوده‌است. 

[ فیلم معروف‌دیگری که 
این‌روزها در انکلستان تهیه‌میشودء 
فیلم «دخت‌رایان» است که چند 
شماده‌قیل شروع فیلمبرداری‌آن 
را اطلاع دادیم . این فیلمرا 
کار ردان معمروف انکلیسی 
دیوید لین‌میسازد که‌د آن دابرت 
میچم‌سادامایلز» تر بو رهوارد» 
جان‌ه‌یلز» کر بستف رجو نزءایبوون 
کر و لی‌بازی‌میکنند." 











قیلمی کهبا سوژه 
دو و گیسرای 
خود و زیبائی 
«سیلو] کوشینا» 
و بازی قوی 
« کر ك دا گلاس» 
مدآها نو جه 
همه را جلب 
خواصشد کرد 
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درسبنماهای 


کابری - ر یو لیی 


کرلداگلاس - سپلواکوشینا .دد نیم رنکی 
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احیاء «مادلین» به‌حسب حواس‌معمولی چیزی‌جن توهم و 
فر یب نیست. این‌عبارت «حواس‌معمولی» ممکن‌است یا تعمداً مرموز 
ویاصر‌فا مبهم بنظر برسد ولی‌خصوصیت ضمن این عبارت بزودی 
روشن خواهد‌شد 

اکنون وادد مومین موومان دس گیجه» می‌شویم . پرده 
بر گر فته‌شدن ازرازی که تمام [ نچه را که قبلاگذشته است زیرودو 
می‌کنث وبکلی دک ون میسازد (اين افشاء دروهاه اول بنظر 
میرسد که ماجرای فیلم را ساده می‌سازد)ولی با کمی تعمق 
می‌بينیم که با آشکارشدن این راز , همه‌چین فوق‌العاده پیچیده تر 
یدود 

«اسکاتی» که تا حدودی بهبودیافته ولی هدوز تحت تساثور 
وسوسه «مادلین» قراردادد دوروبر مکان هائی که محل رفت و آمد 
«مادلین» بود پرسه همزند , او را درقا لب زنان دیگن می‌بوند . 
رویای‌خودرا برواقعیت تحمیل‌میکند. 

آنگاه دختری رادرخیا بان‌می‌بیند که نه‌فقط (بی خلافزن 
«ای قبلی)شباهت ظاعری مختصری به«مادلین» دارد, بلکه در 
ظاهن یءتیآد ابش ءرفعاد, حر کات.طرزراهدفعن وژست‌ها درست 


شدیسدا سرخوردن_ است. این‌س‌خوردن ممکن است کاملا سطحی 
باشد» باین معنی که مابرای دیدن‌يك داستان جنائی پر ازدمن و 
راز آمده‌ایم وقیل ازاتمام فیلم راز قضایا رافهميده‌ايم , بنابراین 
ادامه‌فیلم برای‌ما دیکرچه لطفی‌دارد؟ چراباید ناظرتلاش کار آ گاه 
برای فاش‌کردن چیزی باشیم که ما قبلا بخوبی از آن خبردادیم ؟ 
علت عمده دلغعوری ا کش تماشاچیان عامی‌وعادی از «س گیجه» 
بخاطر‌همین فاش کردن رازداستان قبل‌اذاتمام ماجراست. این‌عمل 
را از لحاظ عکسالعمل‌عامه تماشاچی, می‌توان عمل جسورانه‌ای 
ازجا نب‌هیچکاك دانست. 

اما ا گر درموضوع دقیق‌ترشويم می‌بینيم که دلخوری ما » 
احساس فریب خوردن ماعلعی عموق تر دارد.ما تاقبل از بازشدن 
گره کملایا «اسکاتی» احشاس‌همدردی‌وهمراهی وانطیاقمی‌کرديم. 

ما عمیقا در ضف ها و آرژوهای او , در اشتیاقش به 
تحقق بخشیدن به‌يك رویا برای فراراز زندگی روژانه ودست 
یافتن‌به چیزی بالاتی ازذ ند کی‌روزانه شريك‌شده‌ايم. مامستقمیا 
لطمه راکه درعرك «ماداین» براوواردشد تج به کردیم حالا اطمه 
شدیدتر و بدتری برماوارد میشود : «مادلین» نه فقط مرده بلکه 








نقطه مقا بل وضد «مادلین» نظ‌میر‌سد . 
آن‌اندازهشبیه به‌«مادلین» هست که«اسکاتی» اوراتاهتلاقامتگاهش 
تعقیب کند .مقدمه ظهور«جودی» تصویریازویترين‌يك مغازه گل 
فروشی است که در آن يك‌دسته گل ,شبیه به آن که‌«مادلین» دردست 
داشت ( ودر کابوس «اسکاتی» بشکل‌دسته گلی کاغذی پرپرشد) 


معذ لك چهره‌این دختدر 


بچشم می‌خورد .پنج‌دقیقه بمد درصحنه‌ای که‌لمایش دهنده‌خاطرات 
گذشته« جودی » است اصلوحقیقت قضایا رامشاهده می‌کنم : 
«مادلین» واقمی جودی بود پس‌«مادلین» چیزی‌دروغ نبودوجسدی 
که «اسکاتی» عقوط آنرا اذپشت‌پنجره برج دید متعاق به زنی 
بود که«اسکا 6 درعمرش ندیده بود.حالا دوعگوال درگ هر 
اول اینکه چرا هیچکاك تصمیم گرفت که‌اولین‌قا نون داستانهای 
جنائی - پلیسی‌دا ,هم بز ندو نتیجه تکان دهنده وغیرمنتظههاجرا 
را دوسوماذ اول‌فیلم گذهعه‌فاش کند ؟دوم آ نکه, بعد از تما م‌دیدن‌فیلم, 


فاش‌کردن کره داستان‌چه‌ائر واهدیتی‌دروقایع قبلی دارد؛ فصلا 





جواب سئوال اول‌را که اساسا می‌بوطبه‌يك‌سوم آخن فیلم میشود 
میکذارم تابما ند برای‌بعد ,ومیکوشمتا به-ئوال دوم‌جواب‌دهم. 
او لین عکس‌العمل ماددبنابرپرده ب‌گر فتن ازراذماجرا؛ 


اصلا وجود نداشته است . اثری که‌افشای این‌راز درمادادد صرفا 
فهمیدن این مطلب نیست که ما قر‌باني فرب ودسیسه يك جنایت 
بی‌نقص بوده‌ایم ۰ به‌یکی‌ازحسای‌ترین نقاط ضعف اخلاقی‌ها ءبه 
احساس زارضا یعی‌ما از وا قمیات (طمه‌خورده‌است ,ما غا فاگیرشده ایم 

بعضی اذ بهترین فیام‌های ساخت‌ها لیوود» فیلم‌هائی که با 
هم از لحاظ لحن وسوژه بسیار تفاوت داشتها ند , نظیر «مسخره‌بازی» 
اثر «هواردها کن»( در تهرات:«ا کسیر‌جوانی»)»«بزر گتر ازو اقعیت. 
ان «نیکلاس‌دی» ( در تهر آن : 
مایه‌داستانی خودهمین « نارضایتی ازواقمیات» رانهفته داشته‌اند. 


«عظمت‌زندگی») درقلب سوژهو 


ولی هیچکدام اذاین فیلم‌ها , اینمضمون دابه‌عمقی که «سر گیچه» 
کاو یده است بردسی نکرده| ندو آ ناما ندد «س گیجه» این‌چنین‌صریح 
وقاطع دراعماق ذهن تماشاچی رسوخ نداده‌اند . 

بازشدنه گره» ذین پای مار اخالی می‌کند و بنحودددنا کی 
به‌میز آن‌غرقه شدن خودمان‌در آ نجا که | کنون کذب وفر یب از کاردر 
آهده است واقفمان‌میساژد . 3 

معذذلك این عکس‌العمل که فیلم در لحظه فاش‌شدن راءدر 
ما بوجود آورده‌است‌باید در تعدق‌به‌دی‌تعدیل‌یا بد.| کر فیام‌رادوباره 





























بمیشیم. مشاهده‌می کنوم که دفعه اول کاملابه میزان ظرافت‌و پیچید کی 
فکر وتصوراصلی‌هیچکاك پی‌نیرده بودیم .بادوباده دیسدن ویابا 
یاد آوری و بازسازیدقیق‌دوسوماول‌فیلم درذهن خودمان, که«توهم» 
ما توهم‌عطلق‌نبوده. «جودی» صرفا تقلید «مادلین» دا در نمی آورده 
ودل اودا بازی‌نمیکرده بلکه او ,تا حدی‌خود «مادلین» شده بوده 
است . همین که ما نمی‌توانيم باور کنیم که «جودی» , دلی با این 
خصوصیات که دادیم می‌بینیم هر گن بتوانه رل آنچنان دی عتل 
«مادلین» رابازی کند گواه مدعای ما ومبین غرض هیچکاك است . 

«جودی» ( دراو ليٍ 





ظهود خود و بمد در نحوه‌ر فتار با«اسکاتی» 
موقمی که‌مر د اورا تا تا قش تعقیب‌می کند) بنظرعاهی, بی‌عا طفهو بسیار 
ب زگ کر ده‌و خود آد امورسد؛ر فتارش‌ستیزه جویانه ودرعین‌حال بطور 
ممعذ لی‌محرلاست وی‌دد ایفای‌نقش زن«-هل| لوصول»زیادی مبا له 
میگکند که«اسکانی» دا گول‌بن‌ند . ضعف نهاثی وی بتدد یج آشکار 
میشوده‌عذ اك هر گن «جودی» بء‌نو انادختری باهوشمعر فی نمییگ دد. 
باوجود این هما نطور که «اسکاتی» در پایان فیلم به‌«جودی» می 
کوید او «شا گرد بسیارقا بلی» است. 

| گردرذهن خودمان رفتار وژست «جودی» رادد آستانه 
در اتاقش درهتل (نحوه ایستادن, حالت‌صورت, لحن کلام ۰ تفسیر 
وتعبو سخیفی که ازماجرای عشق «اسکانی» و«مادلین» می‌کند) با 
نحوه خروج«هادلین» ازاتاق خواب «اسکاتی» (طرز راه دفتن و 
ایستادن, کامات بر یده بریده ,خویشتن‌داری ومتانت) در برابرهم 
قراددهیم متوجه موشویم که «مادلین» نه فقظ نقش‌ایفا شده نبودیلکه 
بکلی‌شخص‌دیکری ,ود 

باسانی میعو ان تشخیص‌داد که «تظاهر» تاحدودی تبدیل 
بهو اقمیت شده است. آ نچه‌و اضی بنظر میرسد این‌است‌دراینتظاهر 
هدفی بودهو آن اشکه«جودی» با تظاهر به‌عاشق «اسکانی» بودن 
میخو استه اورا عاشق‌خویش کندو بعددر جر یا نا ینار خودبراستی 
عاشق «اسکاتی» شده است. 

دفتاد اوقیل اذخود کشی (خودکشی‌دروفی) مماو ازاهام 
های آشکار است. (جودی درنامه‌ای که ممخواهدبر ایاسکاتی بگذاردو 
فراد کندت ولی بمد متصرف میشودب می‌نویسد: «قرار نبود این 
اتفاق بوفعد ... | گر مرا دوست‌دادی» میدانی که دوستت دافتم و 
مییخو استم همیشه‌دوستت داشته باشم»... این جملات به‌حسب‌این که 
گوینده‌اش«ماد لین» با شدیا «جودی» معنی‌شان کاملا باهم فرق‌میکند). 
| گردقیق‌تر شویم می‌بينيم که درواقع تمام لحظات رابطه اسکاتی 
با«ماد لیین» طودی مبهم است که نمیتو ان «حقیقت»را از «تظاهر» 
تفکيك کرد. آیااضطراب «جودی» درسفن بصومعه وکلیسا واقمی 
ات یا تظاهر است؟«جودی» است که‌دارد تظاهر می کند که(ماد لین» 
نگران شده است‌ویا«جودی» است که بانزديك شدن بآنچه که 
انجاش داقبلا قر ار گذاشته است نگران‌شده است؛ ادامه‌دارد 








در سینما همای 





ارو با - اونیورسال - میامی 


ابو ان ساثنا ۳۳ تیسفون 


نت 


دار بوش . بانوراما 
موثت کار لو . آستارا 


بوری بای 


ایرج کادری 
خاغ مها می 


5 ظیوری 


سالء . کامی‌کروی . صپرد اد . خنده 
آذاد ۰ صیری . سشرزاد ۰ اشراق 
کادگردان خامبردار 

,ضاصفاق _مهایون ارجمند 
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: کنستا نتین ویرژیلکود یو 
۱۳ 





۳۹ 


تااینجای داستان : 


گانگستر « ماکز یمیلیان 
بر اهیم» که پدرش « اسپاد تا کوس» 
در اعتصابی به نفع کار گر ان به‌وسیله 
پلیس_ به‌قتل دسیسده است » پس‌از 
دهسال زندانی به زاد‌گاه خویش 
بوخادست بازمیگر دد و لی پیش اذ ‏ نکه 
به خا نه و نزد مادرش «مامامیکاه بر وه 
شبی‌دا ددهتل بسر میبر د وصبح روز 
بعد وادد دفتر کلا نتر پلیس «کاتر ان» 
میشو ۵ » یعنی جا ثی که اودا به‌سختی 
شکنجه داده و کس ی که بر ایش حکسم 
ز دا نی صادد کر ده‌است. ابتدا مددتی 
ما کز یمیلیان دا دداتاق انتظاد نّه 
میداد ند وسپس کاتر ان اودا به حضور 
می‌پذیرد . پس از یسك تفتیش بد نی» 
متو جه‌میشو ند که وی اسلحه‌لی باخود 
زدارد و بنظر میرسد قصد سوئی دد 
سر نداشته باشد .کاتر ان از گا نگستر 
ما کس میخو اهد که بر ای پلیس کار کند 
ولی وی یادآود میشوه که‌دد طول 
دهسال ز ندانی » شغل نجادی آموخته 
ودیکر نمیخواهد دود و بر دددسر 
بگر ده ومیخو اهدساده وآ برومندا ه 
ز ندگ ی کند . کاتر ان بسه او میگو ید 
جنا یتکار هر گنز نمیتواند دست اذ 
جنا یت بر دادد وما کس نز دما درش ب4 
خانه اومیرود .پلیس اعمالگا نگستر 
ماکس‌دا تحت نظر میگیردو ما کس 
تصمیم میگیرد ز ندگی آدامی‌دا پیش 
بگیرد. با هعشوقه دیرینه خوش 
«روذا» ملاقات می‌کند ولی آشکادا 
م ی گو ید بهتر است دابطه ۲ ندو اذاین 
لحظه ببعد قطع‌شود و پس از آن بادختر 
بچه لی باسم< گل» آشنامیشود. «گل» 
عشق گا نکستردا بهدل‌میگیرد.دوابسط 
آنسدو سیب حسادت «دوذا» میشود 
طوریکه «دوذا » دست به‌خو ‏ کشی 
میز ند و گا نکستر گر یخته نزه ماددش 
میآید. باذ کر این خبر» «مامامیک» 
سکقته4 می کنسد و ماس وگل 
فا پد یدمیشو ندودد تیجه پلیس‌جستجوی 
خو یشد ادد این باده‌آغاز می کند... 


پزشك اداده پلیس می‌کوید: 

-آنها مانتد رومعووژو لت مرده‌ا ند و اقما تاش آوداست‌اما 
مرگ حا لت‌شاعر انه‌وروما نعيكرااذ ب 
ازایراست... عحیب ان که کا نکسترفیلا زاین 45 بمیرد باین فک 
افتاده که کلیه و قایع‌دا پتویسد , لحظه به لحظه , هرچه را که اتفاق 
افتاده» به‌عین کاپیتن کشتی که قبل اذاینکه کشتی‌یش غرق‌بشود همه 
اتفاقات را دردفترمخصوص یادداشت هیکند. 

کلانتی کاتران دستود مي‌دهد که دررا به بندند. به‌همین‌جهت 
در اتاقی که‌داخل آن اجساد مقتولین و کلانتر کاتران و دادستان 
وپزشك‌قا نونی‌وسه نفی‌بازرس پلیس هستند » بسته میشود.دد قسمت 
بیرون خانه ۰ سرباذات و ژاندادمها و دوزنامه‌نکاران و 
عکاسان استاده| ند. 





نبرده وتقرییا ها نندصحنه‌تی 


کلانتر کاتی‌ان بدیکی از سه‌نفی بازرسان دستور میدهد: 
«یادداشت‌های کا نکستردا برای‌ما بخوانید» 

باذرس پلیس بل بدسته کاغذخطی بزر گرا که‌روی آن‌با مداد نوشته 
شده مقا بل صورت خودمیگیرد و اینطود شروع بخواندن می‌کند: 

بادداشت‌های دك گا نگستر قبل ازه‌سافرت بزرك 

هن ما کز یمیلیان پراهیم ملقب به‌باریکاد برای باذ گوئی 
حقیقت و اینکه دنیا آ گاه بشودمطا لب ذیردا نوشته‌ام : 

یه ازمراجمت اززندان که دهسال طول کشید, فقط یك 
آرزوداشتم که دیکن به آن جهنمی که بیرون آمده‌ام بس‌نگردم » 
معدن‌نمك. معدن نمك جهنم است. بعداز آن‌که طعم این جهنم‌را 
چشیدم. تصمیم گرفتم که دیکی بدا نجا بر نکردم. 

اغلب مروم خودشان دا اذهمه‌چین دنیامحروم میکنند و 
محدودیت‌ها ثی برای‌خویشین قائل میشوند , مثلادرروزهای معینی 
روزه میگیرند, ازتفریحات و خوشکذرانیها صرف‌ندلر میکنند » 
بر‌ایایشکه بجوم نرو ند,جهنمی که آ نا ندیده وفقط نام [ ثر اشنیده| ند 
ومعذلك اذشنیدن نام آن میتر‌سند . امامن, من که‌جهنمدادیده‌ام 
میدا نم که چگونه است. 

بالاخره از این جهنم خلاص شدم وباد دیکی چشمم بسه 
روشنائی روز افتاد این بود که تصمیم کرفتم از همه‌خوشیهاصرف 
نظر کنم ,تا ایشکه‌مجددا دچارخط نشوم و درجهنم نمك‌نیفتمءقبل 
از اینکه بازداشت شوم و بهز ندان‌بیفتم گنجی دا لای دواد 
خانه‌ام مخفی کرده‌بودم» بعداز میاجمت ازذندان تصمیم گرفتم 
که‌دست با ین کنج نن نم»مناینتصمیمر| از آنجهت گر فتم که‌دیکی تسلیم 
وسوسه نفس نگردم.خد اشاهداست که هیچگاه اغوا نشدم‌تا این گنج‌را از 
معفی گاه خودبیرون بکشم .من‌نان‌روزانه‌امرا بوسیله کارواززود 
بازویم بدست آوردم ,بوسیله هنری که درزندان‌یاد گرقته‌بودم. 
رفتای قدیمی من » اعضای باند من » برای استفاده از این گنج 


مرا نهایت تحت فشار قرار دادند , امامن امتناع کردم حعی از 
رویت آن نی خودداری ورزیدم »من‌صرف نظر کردم که‌با نامزدم 
زندگی بکنم »با زنی که مرا دوست داشت وده‌سال‌شب‌وروز م:عظر 
باز گشت من‌بود. این‌زن به‌محیطی تعلق داشت که من نمیخ‌واستم 
دیکی بدا نجا تعلق داشته باشم. اوتنها نبود»هیچ کس بکلی تنها 
نیست. ما همه يكتکه از آن محیطی‌هستيم که از آن بر‌خاسته‌ايم. 
نامزد من تنها نزدم نيامده بود ءبلکه او میخانه‌ها و کاباده ها 
و هتل‌هاوزند گی با ندمن وهمه گذشته مرا ومحیطی که‌در آن‌ذند کی 
کرده دودم » همراه آودده بود. 

بعلت اینکه من‌بان دنیائی‌ که او آورده بودنم‌مخواستم هیج 


وجه ار تباطی‌داشته باشم» اذاین‌زن ص‌فنظ کردم. مثل يك کشیش 





نزدمادرم ذند کی کردم باوجوداین بدبختی بمن‌دوی آودد. نامزدم 
تصمیم مراهینی بن‌داشتن يك‌زند کی مرفه ویاك درك نکرد او 


حسادت کرد وقبول‌نداشت که من‌بعات پا کی‌و فضیلتی که برای‌خودم 








بر گزبده‌ام-البعه کلمه تقوی وفضیلت برایش قا بل‌فهم نبود زاو 
دوری کردم؛ او تصورمیکرد که زن‌دیگری‌هم دراین ماجرا دخالت 
دارد. بهمین‌جهت حسادت میورزید. بی آن که‌علتی‌داشته‌باشد. 
امروزصبح‌ذامزدم‌م| به‌مکانی که قبلادر نظر کر فته بود کشا نود 
او ببهانه اینکه ازخود کشی که کرده د نج‌میبرد اذمن‌خواست که به 
حتل‌محل اقامت اوبروم من به‌طبقه‌سوم‌هتل که اتاقاو درآ نا سود 
رفعم. نامزدم ددصددیر آمد که مراتحت فشاد قراددهد» نسه همین 
لحاظ روی‌لبه پنجرهر فت‌وتهدیدم کرد که خودش‌را به‌خیا بان پسرت 
خواهف کرد. من‌جلو پر بدم تااورا اذاین‌عمل بازدادم. دد همان 
لحظه‌ایکه میخواستم بکیرمش غفلتا حر کت‌ناشیا نهئی کرد به‌پائین 
پرت‌شد. من اذبالا دادوفریاد مردم‌توی‌خیا باندا شنیدم. مامودین 
بخش تصادفات وهم‌چنين‌يك آمبولانس هقا بل‌هتل حاضی شدند. می 
دانستم که نعیجه این‌جریانات برای‌من باز گشت بهز ندان‌است. به 
همین‌جهت سعی کردم خودم‌را نجات بدهم. خداشاهداست که درمسرك 
روذابی‌تقصیرم. سر نوشت| ب:طورمینخو است که‌او بمیرد, اهاس نوشت‌دا 
نمیتوان به ز ندانافکند. میدا نستم که مرامتعم بقعل‌روزا خواهند 
کرد.من با قیدضما نت ازز ندان آذ ادشده‌ام و بدونا یشکه توس‌طداد گاهی 


محا کمه شوم میتوانند مجددا بز‌ندانم‌بیا نداز ند.چون نمیخواستم 





که‌مجددا بن ندان بر گردم اذطبقه سوم به‌شیر وانی‌هتلد فتم‌وموقمیکه 
بآ نجا رسیدم نا گهان‌موعظه کشیش بخاطرم آمد که میگفت:«ما کس؛ 


سر عر فز م: دریناه کلیسا وتقوی دردنیائی که شبیه یك‌پلکان بايك 





آسانسوداست‌میعوانی فقط به‌طیقات بالا و تاشیروانی‌همبرسی» واقعا 
من‌هم تاشیر وا نی‌هعل رسیدم + 
کشیش‌همچنین گفته بوده « هرچقدر که تقوی و فضیلت بدون 


ایمان بخداو ندترابالاو بالات بیرد» بازهم نر باهمان‌مسائل واشکالاتی 








که درا بعدای امر بوده مواجه‌خواهی‌شد» وحقیقعا من‌روی‌شیروانی 
هتل‌خوددا باهمان موانع‌دو یرو دیدم. من‌مجبور بودم که فراد کنم 
تا بدست پلیس گ فتاد نشوم . 
کشیش‌همچنمن گفته بود : «انسا نی که به‌خدا ایمان ندارد و 
خدا باو کمک نمیکند میتواند بالاوبالاتل برود اماباذهم به همان 
نقطه‌ثی که درابتدا بوده‌میرسد» ومن‌ازشیروانی‌هتل‌که بالاتریسن 





طبقه محسوب ميشد بخیا با نی آمدم که درا بتدای آنبودم, درخیا بان 
پشت‌هتل مامودین پلیس نبودند ومن تصمیم گر فتم که بهسه‌عات به 
بخانه بروم « 

اول- برای اینکه يكک‌م‌تبه دیکر م‌اددم‌دا ببینم, قبل‌از 
اینکه اقدام بخود کشی کنم . 

دوم - س‌ای‌اینکه گنج خودرا ازمخفی گاه بیرون بیاورم 
زی برایذند کی 
نداشت) بدین‌جهت اومیبایستی این گنج‌را ددیافت‌میکرد . 





و آندا به‌ادرم تسلیم کنم (ذیرا که مادرم بدون‌منچ 


سوم بی‌ای‌اینکه هفت‌تیری‌راکه با گنج‌مضفی کرده بسودم 
برای کشتن‌خود ازمخفی گاه بیرون‌بیاودم؛ باوجود تمام مطا لبی که 
درروزنامه‌ها داجع بظلم ووحشیکری ومیل‌جنایت‌من نوفعه‌اند, 
من آدم نرم وملایمی‌هستم. فقط میتوانستم خودم‌را با آن‌هفت‌تیر یا 
زهربکشم. اما هفت‌تیر وذهرو گنج‌دا دريك‌جا مخفی کترده‌بودم. 
مادرم روی‌سند لی‌خودش نشسته ومشغول با فعن‌بود. من‌مقابسل او 
زانوزدم همه این‌جریا نات‌دا (قبل‌آذاینکه بز ندگيم خاتمه دهم) 
برای این میدویسم تاشایدمورد استفاده دیگاناقر اد بگیرد. 

بمدازمراجعت ازز ندان, ما درم بدفعات به‌من گفته بود:«بدون 
توخواهم مرد». 

من زانوهای مادرم‌را در بغل گر فتم واشكت در چشم‌هایم‌جمع 
شده‌بود» برای اینکه مجیوربودم باوبکويم, که میخواهم بمیرم . 

گفتن این جمله خیلی دشواد بود اما من گفتم: «مامامن 
می‌تکب قتل شده‌ام وباید خودم دا بکشم والا مجددا مرا به‌جهتم 
نماك خواهند انداخت » . 

آنوقت همه چیز دا عینا همانطوریکه اتفاق افتاده بود 
بای او گفتم . مادرم دستهایش را روی‌س من گذاشته بود وبمن 
کوش میداد ۰ من‌باو گفتم که بی‌تقصیرم , سر‌نوشت بوده که‌این‌زن 
هی ها من ۱۳ 
برای ماددم توضیح دادم چکونه بایستی او این پولی‌داکه برای 
او میگذارم خرج کند تا گر‌فتاد پلیس نشود باو گفتم این پول 
ات رد ی برای مواقعی است که نمیتواند کار بکند یا مریض 
می‌شود . بخعاطر داشتن این گنج دیکی هیچ غصه‌ئی نخواهدداشت . 

موقعیکه صحبت می کردم , دستهای مادرم هم‌چنان‌رویکس 
من که مقابل او ذانو زده بودم , قراد داشت . وهنکامی که‌داشتم 


این‌ها دا برایش,.میکفتم نزديك بودکه به‌هق‌هق بیفتم. اما بر‌خود 
مسلط شدم چون نمیخو انستم بوگی از ابر مادرم دا تساراحت کنم . 
وقتی حرفم تمام شد , مادرم مرده‌بود . من مادرم دا با ادای 
اولین جمله واععراف به‌قتل روزا کشته بودم مادرم بقیه‌اظهارات 
مرا نشنیده بود . 

این دومین قتلی بود که درظرف کمتر از یکساعت‌مر تکب 
گشته بودم . ترس شدیدی برمن مستولی شد ء مادرم راروی‌تخت 
خواب قر اردادم وهفت تیردا برداشتم که‌خودم دا بکشم.اماهمینکه 
چشمم به گنجینه افتاد فکر کردم که این‌پواها بدست پلیس بودایست 
خواهد افتاد آنوقت خونم بحوش آمد . پلیس پدرمرا دریکی از 
اعتصا بات کار گر ی کشته بود ومرا هم به‌اتهام قتل پلیس هست‌که 
تظاهرات مستانه میکرد بازداشت واستخوانهايم دا خردکرده. و 
دهسال درزندان انداخته بود . این‌نوع پلیس هرروز هزاران‌آدم 
نهآ نهائیکه 
خدمتگذاران حقیقی وواقمی‌تمام افراد جامعه هستتند . 
من کمریت کشیدم که پولها دا آتش بزنم اماطلاکه آتشص تدیتگیر ده 
دنبال‌راهحلی میکشتم که این‌پولها بدست پلیس نیفتد. در همیسن 
لحظه بخاطرم آهد که‌شخص دیگری هم بههن گفته بود که بدون من 
نمی‌توا ندز ند گی بکند» این آدم يك‌دخت بچه بود. يك‌دختر کم‌سن 
وسالو نا با لغ. قاعدتا نباید بحرفهای اواطمیتان میکردم موقعی که 
مادرم به‌من‌هی گفت که نمیتوا ند بدون من‌ژندگی بکند, مهدانست که 
چهمی گوید وبا نچه که میک 
بچه بهحر فی که‌زده بود. اعتقادی نداشت. 

دختر مر | تحسین‌مي کر د ۰ برای‌این که از دردهاور نج‌هائی 
که کشيده بودم اطلاع‌داشت. اومر | بخاطرشهرت کانکستريم تحسین 
میکر دوهم‌چدین بخاطر شهرت‌دون‌ژو آ نی من‌و بخاطر این که هزاران 
زن که‌می| دوست‌داشتها ند تحسینم میکرد... شاید او حقیقتاما نته 
تمامژ نها ثی که درطولز ند گیم بامن آشنا شده و عاشقم بوده‌اند, او 
نوزعاشتم‌شده است .بله, این‌امکان‌دارد. 

من تصمیم گر فتم که خودکشی دا برای یکساعت به‌ته‌ویق 
بیندازم و به کافه‌قدادی رویال که دخترك آ نجاکارمی کرده برومو باو 
آشکار بکویم: من‌میتکب قدل شد‌ام وبرای این کت لین 
گر فتاد نشوم, مجبورم خودم دابکشم. توتنها انسانی هستی که 
برای من باقی مانده‌ئی. من‌صاحب ثروت‌هنگفتی هستمو بعداژمر گم 
دیگر بدان احتیاجی ندارم و آن‌دا بعومی‌بخشم . ثروت افسانه‌ثی 
است . در موقع خرح کردن خیلی احتیاط کنی که مورد سوعظن 
پلوس واق‌نشوی .به‌همین ترتیب درتمام عمرت پولدارخواهی‌بود. 

همانطور که تصمیم گر فته بودم‌عمل کردم ؛ يك ربع‌بمد در 
حیاط کافه قنادی درویال درمقا بل‌دخترك قرارداشتم. 

کیسه پول‌را به‌اودادم‌ووداع کردم و بعدپشت‌به‌او کرده واز 


را دنج میدهد و بنظ من نفرت انگیزند . 





ات ایمان‌داشت . اما به‌عکس, آنندختر 





آنجا دورشدم.اما درهمان لحظه‌ثی که‌روی پله‌ترن پریدم» دیدم که 
او پشت‌س‌من‌میدود وموفقشد ما نندمن‌دوی‌پله‌ترن بجهد .اوسرا 
بین باژوهای‌خودش گرفت و نمیخواست‌ول کند .من‌باو گفعم: «دخص 
کوچولویمن,من‌باید بمیرم» اوبمن‌جواب‌داد:ه که‌من‌هم مینو اهم 
باتوبمهرم.» با تفاق‌همباین‌خانه آمدیم . نعوانستم‌خودم‌د| از دست 
دختركگ خلاص کنم. او پیش من‌بود , خواهش کرد که قبلااودا بکشم 
اما هن امیتوانستم کسی دا بکشم . دیرا که من آذهمعش نبودم. 

اوبمن التماس کردو گفت : «میخو اهددر کدادمن به استقمال 
مرگ برود .دخترك اینقدر بمن‌التماس کرد که‌عاقبت به او گفتسم 
که‌موادمخدزه وت یاك همراهدادم . کل ت با راخورد وروی تخت 
دراز کشید .حالااو کیج وبی‌حس دوی‌تخت قرارداشت .مرك داشت 
به‌س‌آغش میآمد . رو پوش‌سفیدی‌برتن‌داشت کهروی آن‌این جمله 
قلاب دوزی‌شده بود:ه کافه‌قدادی‌رویال» اوحالادیگر تقریبا دردم 
مرك بود . ولایتقطع مر اصدا می‌کردومیخواست که‌پهلوی اودراز 
کش ۰ مادر حا ایک بکدیگر را در آغموش دأئیسم در يك 
لحظه‌میمردیم. و قتیکه‌روشدا ثی‌حیات‌دراو رو بخاموشی گرا ید کتارش 
دراژ کشیدم به آرامی برای‌ایشکه اورانشر‌سانم و آنگاه‌يك کلوله 
درقلب‌خودم خالی کردم و بعدهفت تهررا رها ساخعم .او رادر آغوش 
گن‌فتم و کنارش‌خوابیدم,هما نطوریکه خواست‌او بود و آرزوداشت. 
ماباهم به‌بی‌نهایت قدم گذاشتیم,در مرك. من حالامیدانم که‌او مرا 
دوست‌دادد ومن‌هم‌اورا دوست‌دارم .اوتدهازنی است که من حقیقتا 
دوست داشعه ام .این‌عشتیاست که بزر کش اذتمایل شهوانی وهم 
چنون بزد کقرازيك عشق جاودا نی‌است. 

اگی پلیس مخالفت نمی‌کند و اعتراضی ندارد خسواهش 
میکنم که‌مرا کناد قبن بزد کترین عشقم دفن کنيد ,کناد گل . 
خواهش میکنم که روی صلیب ما - يك صلیب برای هسردویه۱ 
کافی‌است- این جمله دایدوسید : «این‌جا کا نکسترو کل کوچك 
او آرمیده اند, دعا کنید برای عشق آنهادرابدیت». ادامه داد 
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به مدبریت امیر گلچین 
خیا بان کی یمخانز ند س خوابان ستائی پلاك ۴۶۱۱۰ 









































دالهسودسن ر دبی 
ر ینو لد هدر پیشه‌ه‌ای فیلمی 
هستند بنام *تجم‌مرغ‌های‌شکسته» 

8 7نتو نی‌کوئین در فیلم 
«هوچکس عقاب پران دا دوست 
ندارد» بازی‌میکند. 

8 کلین بیس مشنول بازی 
در فیلم «دسوسه» اثرمارگراسن 
است . 

9 هما نطور که قبلانوشتيم 
سوفیا و مادچاو و دسیکا در 
فیلمی‌باسم « گل آفتا بگردان » 


بازی هیکنند . این فیلم‌درمسکو 
تهیه میشود وداستانی تراژدی 
كميك دار دکه زمان وقوع آنادد 
بات او ای سای 
ستاریست آنامثل‌هموشه«زا و اتینی» 
رسای 

[ ۱ «مادسی ۱۹۳۰ »فیلم 
آلن‌دلون و کودین‌مادشان است 
که قرار است فیلمبرداری آن 
بزودی آغاز گردد . داسعان يك 
عشق‌پرشورو بدون امیددد۰ ۱۹۳ 
نم جد یدفیلیپ دو بروک 

کار گردان فرانسوی «بازیگران 
دثیا ی‌جدید» یا« هوسهای مادی» 





«فخر الدین» محبوب همه 


زنها بعد از موفقیت بزرك 
در فیلم هائی چون 


«یوسف وزژلیخا» 


و 


«اسل شحاعان» 
ابناک دور فیلم عظیم 
و بر حادثه سال 


حاحی‌مر اد 


برودی دربرر گترین 
سینماهای پاتحت 


0 





 نیزلارخخ‎ 





نام دار د که هنی‌پیشکان آن‌فیلیپ 
نواده؛پل‌مودیس, قرا نسواپریه و 
وا لعتینا کور تز‌هسع‌ند. 

8 میری‌ما تیو درها لیوود 
اولین فیلم آمریکاثی‌خودرا با تفاق 
استیومك کو ین بنام «آدمهای 
بزراودنیای کوچك» با زی‌ميکند. 
مك کوئین نقش يك خواننده 
خوش‌قاب ومهر بان‌را داراست . 

8 تر اداست ژان بل بلمو ندو 
برای جان بودمن کار گردان 
«درست به‌هدف» فیلمیرادرها لیوود 
باژی‌کند. اسم‌این فیلم‌هنوذاعلام 


نشده است. 


درفیلم 





مت رآ شوپ 
مضر تها 


حی بارادانا 


6 باد دیگ سم داناوی 
و مارچلوه‌استرویا ی در كت 
فیلم با یکدیگی همبازی‌خواهند 
شد .فیلم قبلی‌ایندو «مکا نی‌برای 
عشق» بود که دسیکا آ نی اساخت 
وقراراستپس زا تمامفیلمبردادی 
«کل آفتا بکردات» با مراجعت 
مارچلوماسترویانی ازمسکو این 
فیلم در ایتالیا تهیه‌شود. نام‌فیلم 
«کار آ گاه عمومی» است و یك 
فیلم [ کسوون‌داروعاشقا نه‌است. 

6 دوژه دادیم قضد دارد 
نمایش موفق «اوه کلکته» رافیلم 


کدد . 





ی‌فرامم 





هواء‌عالی» غذاک خوشمزه 
در ز یبا تربن دستودان ابران 
۵9 کدار 


پل‌جاجرود 















آبپ ناژه‌ثی رای 


. 8 نقش موده علاقه‌تان 
چه نوع نقشی است ؟ 

- من اصولا توپ‌های منفی 
دا دوست‌دارم. زمان‌فعلی, زمان 
ضدقهرمان است. شمايك نکاه 
کوتاهی‌به فیلم‌های موردپسندروز 
اروپا بیا ندازید, تهرمان ایده آل 
مردم دا ضد قهرمان‌انی مفل 
جیمن با ند. وغیره می‌بونید. 

8 دد کدام‌فیلم نقش‌مودد 
علاقه‌تاند) ادائه داده‌اید ٩‏ 

- تقریبا درهمه فیلمها یکه 
اینجا بازی دده‌امرل‌منفی‌داشته‌ام 
ولی فقشی که بیش‌ازهمه دوست 
دادم وبه کار اکن مورد ء-لاقهام 
نزدیکتشس می‌بینم نقش يك‌جوان 
هیمی‌دد فیلم شهرهرت» فیلم‌جدید 
مدوچهررصادقپور است که | کنون‌در 
آن مشنول بازی‌هستم . 

٩‏ باید سوژه فیام جالب 
باشد» چون نخستین‌باد است‌که 
دريك فیلم ایرانی به مسادل 
و بی‌بندو باریهای خاص هیپی 
های خودمان پرداخته میشود؟ 

- بله, ددفیلم «شهر هرت» 
برای اولین‌باد باختلاف طبقاتی 
میان‌جوانان پرداخته شده. در 
این‌فمام من‌يك‌جوان ثروتمند و 
فارغ(لبال شمال‌شهر‌هستم, جوانی 
که تمام‌معیارهای,وجوددرزند کی 
دا پوج میداند و تنهاوایستکی او 

به‌معیادهای‌پوح و بدون‌اصا لتز ند کی 
است.دیوانه‌واد موتور دا دوست 


حهانگیر غفاری 


دادم. بمدبر خوردی است بین ما 
وجوانان فقوروکاد گر جتوبشه 
که پابه‌سوژه‌را «مریزد. 

نسبت باین‌سوژهو تیپ 
آمیددارید ؟ 


- بله. خیلی‌زیاد. چون 
این کارا کتر يك کارا کت تازه و نو 
است که ددهیی فیلم فادسی بآن 
پسرداخته نشده: هم‌چدین سوژه 


به‌غیر از این‌فیلم درچه 
فیلم‌هائی بازی‌دارید ؟ 

-در فیلم «شیاد ان» باسپهر نیاء 
کرشا ومتوسلانی‌وهمچنین‌درفیلم 
جدید فردین وآذرشیوا يكرل 
چشم گیردا بمعده‌دارم . 

8 و با دوده هنر 
دا دد آلمان گذدا نده‌اید ٩‏ 


سیدماوهتر پیشکی‌در آلمان‌تحصیل 


کرده‌ام. بعد درچندفیلم آلمانی 
نقشهای کوچکیدا بعهده گرفتم 
که دداین‌میان دووسترن آلمانی 
که پیربرایی ولکس‌بار کر نقش 
های اول‌را داشتدد باعت شهرتم 
شدند. پی‌از آن بایران آمسدم 
وبیازی ددفیله‌ها پرداختم. 
8دوست دادید که اینجا 
فیلم بازی‌کنید یادد 7 لمان؟ 
من‌وطن خودم‌دا ترجیح 
میدهم» محیط سینمای ماسا لممتر 
وبهعراذ محیط | نحاست . 


۳ 



































فرط دو سینمای 





استبومك کوتین . فی‌داناوی 


و نات 


در 


جرمی از کار گردانان ساده 
وبدون ادعائی است که بخاطس 
برداشت‌روستا ئی‌واروصمیم فیلم 
هایش,ازاصا لت فیاوا نی بر‌خورداد 
است , اما وققه‌ثی که در سال 
های اخیر در کاراوم‌شاهده مشود 
وهمچنین لحن بیانش نشان می 
دهد که اوتا اندازه‌ثی شوروعلاقه 
سایق خودرا به‌فیلمسازی‌ازدست 
شاید نظیردسیکااوهعم 
پس ازرسیدن به‌غنای مرفه‌بودت 
آن دیدا نتقادیو بیان خلاق ویر 
جوشش خودرا از دست‌دادهاست: 

بهر حال‌جرمی از کار گر دا نان 
مو لف وصمومی است که گفتکو 
درباره اودداین‌محدوده نمیتواند 
حق مطلبوعلافهثی را که باو 
دادیم ادا کند , بخاطر نمایش 


داده‌است . 


بزرك سال۱۵۵ 
که در همه 
با بالاترین 
فروش و هوفقیت 
روبرو بوده 


فیلم اخیراو «سرافینو» مروری 
کوتاهء‌و گذرا از ز ند گی‌وسا بقه‌ی 
سینمائی او به‌عمل میآودیم : 
پیت وجرمی‌در ۴ ۱ سیتأمت‌بن 
۷۹۳ در «جدو آ» بد‌نیا آمد . او 
از ابتدای کود کی‌با فقرو گرسنکی 
دو بروشد و بخاطر‌همون‌خصوصیات 
او لیه ز ندگی‌یش است که محیط 
فیام اوو آدم‌های‌فیل‌ش‌در وله 
اول ازيك طبقه فقیسن و بدون 
فرهنك تشکیل شدها ند. آدمهائی 





لاخره در فیلمهای درمر کن تجر پیات سینمائی دم‌دد 


موجب‌شد ده 




















باشرکت : بل‌بورد - جك‌وستون 


کارگردان : نرمن‌جوتیسن موزيك از 
رت 9 و 


: میشل لو گراند 


بیس ۳۱۹۵( 





است 


که باتمامء محرومیت‌های خودباز 
بارقه‌ه یا پا کی‌و اصا لتاحساس 
وعشق‌ورزیدن به زندگی رابه حد 
فراوانی درخودجمع‌دار ند. 
اودراوان‌ذندکگی خودیرای 
سر‌پرستی ماددپیرش درکافه‌ها و 
رستورانها کارمیکرد, کود کی‌یش 
را چند سالی تور کیو فقر تشکیل 
ارف ی را عااق ید ار 


وعشق وعلاقه شدید او به‌هنر پیشکو 


ایتالیائی شر کت جوید. پس از 
مدتی تلاش با رژویش دسید و 
هن پوشه‌سیذما شدولی بای[ نکه 
بتواند هش پوشه مشهوری شود 
تصمیم کرفت مطالعه کند. مدتی 
ددم کن تجربیات مینمائی دم 
درقسمت هثر پیشگی درس خواند 
ولری ارمتی ما 
هثر پیشکی نممتوا ندحر فه‌ایده آل 
اوباشد. دوی این اصل دوسال‌هم 








قسمت کار گردانی درس‌خوا ند,پس 
از آن يك‌فیلم کورمتراژ دویست 
هعری‌ساخت. د یگ هد فش «شیذدص‌شده 





ود اماهنوز کسی جرات نکرده 
ود که او را ساخشن فیلمسی 
یکمادد . بهمین لحاظ او مرتب 
در فیام‌ها نقش‌های کوچك‌رابازی 
میکرد. بررای‌چندفیامسوژه نوشت 
بعدباهمکاری سای سنار پست‌ها 
بر‌ای چچدنث فیلم ستاد یو فوشت‌تا 








این که از مقام‌يك کمك سنادیست 
به‌يك سنادیست و بعد هم به‌مقام 
معاون کار گردان دسید, آسیستان 
چند کار گردان‌شه و دد این‌خلال 
برای کند انز ند کی‌یش‌در فیلمها 
بازی میکرد. تیپ.اده‌ودها تی‌و ار 
اوبا بیش انعقادیش از همان 


ابتدا حتی ازورای سناریوهای 
اولیهو کاداکتری که درد فیلمها 
ارائه میداد احساس میشذ. مدت 
زیادی بعنوان نویسنده سوژهو 
سدار یست؛ | کتورو كمك کار گردان 
ومو نود کاد کرد. تااین 7 در 
۶ موفق شد او لین فیلم‌خود 
رابنام « شاهد »کار کردا نی کند. 
این فیلمز ندگی يك‌کار آکاه را 
بیان‌میکید» او این‌سوژهر! باحا لت 
روانکاوانه‌ثی پرداخته بود وبرای 
او که دیدی رئالیستی داشت 
گزینش چنین بیان ذهسی و 
درونی باموفقیت توام نبود. 

در ۱۹۴۷ «جوانی‌آزدستر فته» 


پینرو جرهی 
66۳۳ ۳۱6۲۲۵ 
کاد گردان‌فیام«سر افینو» 


راساخت وبعد درهمان سال ود 
فیلم «فراد به فرانسه» به‌عدوان 
يك اتود ش کت جست.. دد 
۸ فیلم دبنام قانون» را 
ساخت. این اثرتخيل جرمی را 
و خلاقیت اورا دد نشان دادن 
واقعیت نشان میداد : داستان 
قل و دبا رای تاش 
جوانی بودکه بخاطرژه‌دفش و 
بر‌قر ادساختن محجدد اععباد و 
قدرت ازدست‌رفده قانون؛ دريك 
محیط سرد وخصومت پار مبارژه 
هییکشد. 

پس از آن با همکاری دوتن 
ازستاریست‌ها » سداریوی «هنك 
دد 1۹۵۰ 
«جاده امید» را بوجود آوردکه 
نظیر فیلم «ینام قانون» با دیدی 
احساساتی وتاثرانگیز وانتقادی 
زندکی مردم سیسیل و فقر و 
بیکاری آن‌هارا نشان داد که در آن 
چندسکاس فوق العاده قوی و 


موتوری»را نوشت . 


دراما تيك‌وجود داشت. 
در ۱ ۱۹۵ «شهر دفاعمیکند» 
را ازروی یك سوژه خودش 
کار گردانی کرد که این‌بادجرمی 
از يك‌محیط کوچك واز آدمهای 
محدود به‌يك محیط بر زاکتتر 9 
آدمهای بیشترروی آورد و به 
آنالیز آنها پرداخت. کوشش او 
در این‌روال تا حدودی خوب و 
موش‌بود. 
درد ۱۹۵۲دهمس دیس 
جمهور» جدا ازسبك‌سا یر فیله‌های 
جرهی بود. 
آفرعشتص وقا با اعتبارجرمی 
فیلم «لکوموتیور ان» بود که‌باعت 
شهرت‌اوشد. علاوه بر کار گردانی 
وساریوی‌استادا نه‌اش,بازی‌جا لبی 
ارائه‌داد .اين فیامی‌بود که بنحو 
تا ها تاکی ری ق 
لکومو تیور ان دانشان میداد .در 
۷ م«مردپوشا لی»راساخت که 
همان‌بیان گسعاخانه « لکوموتیورانا 
را داشت.این فیلم سه کارا کستن 
اصلی داشت که‌در محیطی کوچك 
ناموت مره بسن 
ازجدال‌های‌بی‌ثمر بالاخره تسام 
شده ودرپای‌تقدیی س‌خم‌هيکنند. 
فیلم‌از بازیهای فوقالعاده خوبی 
بر‌خورداد بود .دد ۱۹۵٩‏ «يك 
امتباه لعنعی» یکی‌از قوی‌ترین 
آثار رثالیستی جرمی محسوب 
مت 
در ۱۹۶۳ «۸یب‌خورده و 
رهاشده»را بوجود آورد. داستان 
جواتیاست که مب ذعتری تساو 
میکند وبعد مجرودمیکردد بااو 
آزدو اج کنداما او فميپذیرد. آ نوقت 
در۵ ۹۶ 1 «خانمها و آقایان»رابا 
شر کت گاستو نه‌موشین؛ویر نا لیزی 
و فر انکوفا بر یعسی‌تهیه کرد ِ 





وقط درسینمای 













برنده جایزه اسکار برای همین فیلم 


2 


داستان پرشور 

" و هیحالی که 
ق-و ب‌هم4 

تم‌اشاچیان دا 


نگ 





سخیر خواهد 
کر ۵ 






تکنی اسکوپ - رنگی 
باشرکت : کلربلوم - لیلیا اسکالا - لون‌جانی 
کارگردان : رالف نلسون موزيك از : راوی‌شانکر 



































۴۳ 


بسادگی فر آموشممشود که 
وجدان این‌وجدان نبوده ؛باین 
جهت است که نمیدانم تماشا گر 
چکونه عکس‌العمل نشان‌خواهد 
داد . شاید آین‌فیلم برآکهتردم 
رسوائی‌آهین باشد .شاید افسرده 
وسرد بنظ بیاید .شاید فکن کنند 
هر گن چیزی چدون تحر ياك آ موز 
سا خته نشده‌چون‌در آن‌يك ندفومان» 
هیولا. منحر فدن جدسی و فصلهای 
عیاشی هست ,دیکن تمیدا نم ..۰به 
نظر من‌اين‌يك فیلم بدون‌سکس 
است «انگار صحنه‌های عشقبازی 
موشها وپرندگان‌دا فیلمبرداری 
میکردم ..مطلقا بی‌نظرم» جهانی 
ایجادمیکنم ومیگذارم بحسب 
قوا انین خودش‌جلوی دودبین 
تکوین بها بد .این‌مفل يك«سفر» 
نکران ی آوراست .سفری‌به| بتدای 
وجود انسان به‌مید اوجدان‌ما. 


3 حالاکه از «سفر » وال- 
اسس‌دی سخن آفتید حعدا می 
دانید کسدررم گفتت4ميشد : 
«فلینی دچاد کمبود اله-ام‌شده 
و جر بیاتی باه‌واد مخدد بمعمل 


آودده وغیره.داجع بهاین 


شایعات چه‌عقیده‌ثی بایدد‌اشت؟ 


فلینیب خوشبختانه دسن 
هیچ بحرآنا الهامی ندارم. هدوز 
چیزی نشده‌شروع کرده‌ام ددفکی 
فیلمی باشم که بعداذه«سا تیریکون» 
میشود . شروع به‌س‌شار 
هدن از آن کرده‌ام و امیدوادم 


واخته 


تا آنجائی که مایه فیلمم‌دروجودم 
هست ساختن آنها ادامه دهم. 


پعلاوه فک نه: 





دم مو اد مخدر 


قادر باشند بیش اذيك بط 
پکسانی 
تخیل‌هستند, یر وی تخیل ببخشد... 


غاب تما فا از آن 


مه‌دنی که فاقد قدرت 





8 دوذی کفته بسودید 
«احساس میکنم همیشه دادم 
يك فیام دا میسازی هنوز بعد 
از ساختن ساتیریکون با 
این احساس دادادید؟ 

فلینی - انسان همیشه يك 
فیلم را میسازد. همیشه حکایست 
فلینی رامیگوم.تمام کارهای 
آفر ینش جذبه نقل ذ ند گی‌شخعصی 
رادار ند. مثلامیشود گفت«ذند کی 
شیرین» در سطح ناخودآ گاه 
شاید 


بعدا میتوا نستم زار موردراجعم 


جنبه اتوبی و گرافی داشت . 


بخودم‌دادر آن پیدا کدم. این‌هفل 
این‌بود که پیش روان‌پزشك رفعسه 
باشم تدها فررقش اینجاست که من 
هر فیلمايم راتجزبه كِ 
تنم 


ساختن فیلم است‌نه‌دیدن‌وقضاوت 


آنچه برایم مهم است 


روت در باره آن. بمحضر 


که از وجودمستن جدا و 


منتزع شد میگذارمباً داهی‌بسیاد 
ِ اين‌يك مرك خیلی 
آرام است.مركقسمتی اذ وجود 


خاموش‌شود. 


خودم که‌میبایست میس‌د. 

8 فیام ساختن برای‌شما 
فعا لیت اجتناب ناپذیری‌است؟ 

فلینی ب این همه زند گیم 
است.ایطوری که امروز هستم‌نمی 
توانم بدون ساختن فیلم زندکی 
کنم. بعد‌ها شا ید. بهر‌حالامیدوادم 
روزی که‌دیکر چیزی برای گفتن 
نداشته ناشم دست بکشم .این کاد 
دا که‌يکويم : 

يك‌فیلم دیکر » آخری و 
بعدیکی دیکن نخواهم کرد. حالا 
دارم به فیلمی میا ندیشم که‌قر اد 
است باب ر‌کمان بسازم. میخواهیم 
يك فیلم مشتركبسازیم. 

امااین کلك‌تبلوغاتی نیست. 
من تحسین کاملی نسبت به‌بر گمات 
دادم سینما بر آی من يك سودای 
سوزان است , چون ءسوجودات 
انسانی افسونم میکنند . چهره‌ها 


افسو نم‌میکنند .دوره تهیه‌هقدمات 
فیلمر امی پرستم ۰ 

در اتاق‌کارم صد‌ها وه ارها 
هدر پيشه»سیاهی لشگی ومرد وزن 
را میپذیرم که‌ازهمه‌جای ایتا لما 
آمده‌ا ند و بااینندیشه نزد دن 
میا یند که کوثی من‌بایستی تمام 
زندگی آنان را تغییر بدهم 
در این لحظه من حتی دقیقا نمی 
دانم فیل‌چه خواهدشد و نقذهای 
مورد احتیاجم چه‌ها خو اهند بود. 
اما این امی بطرذ قابل توجهی 
کمکم میکند تا همه قیافه هارا 
برانداز کنم. یمد عکس هائی 
را که میده‌ند تماشا کنم 
از چیز ی که متملق باین مردانو 


1 خودم‌را 


ز نان‌است‌س‌شارميکنم. قسمتی‌اذ 
شخسیتشان را از آنان میدزدم و 
کم کم‌فیلمم شکل‌میگیرد . 

6 به‌جز فیله‌ساز بس‌ودن 
میتوانستید حرفه دیگری‌هاشته 
باشید 0 

فاینی‌س فک ثميکنم فیلمساز 





هدن دا بر گزیده بساشم ۰ این 
سیتماست که مراب گز یده. تاذه 
آدم ددرباده‌هیج جوز درز ور 
تصموم نموکیرد ,شخص» فکرمی 
کید داردتصمیم یبرد فکرمی 
کید نعحاب میکند و لی‌دد واقع 
انعخاب شده ومتظودم توسطيك 
آهیه کندده نیست .پیش از آن که 
من«سا تیر یکون» دا انتخاب کنم 
او مراانتخاب کرد . 

3 این امسر يت مشاد گت 
د لخواه است ؟ 

قلینی - هیچ چون ایده آل 
ود لخواهی‌وجود نداردو روزیکه 
مردم این موضوع دا بفهمند 
خوشینخت تس خواهدد بود.زن 
دلخواه ووج دلخواه وجسود 
ندارد .ازدواج‌دارای هيچ‌جنبه 
دلخواهی نیست وهیج‌مسئله‌ثی را 
حل نمیکند .فقط باید آموخت که 
چطورمیشود بامسائل کدار آمد . 
جوردیکی‌هیج‌چین امکان‌ندارد ۰ 

6 این يك دفتاد منفی 


است ۰۰ 




















که‌نسشه ۱ 


نمی ویری 
داب مساو ثا ٩‏ سراغ‌داریو 


اگه ببای تهبرون‌چوب تو آستینت میکنن ۱ 






























































وباشرکت . پروین غفادی - تقدسی 
مریم الو ندی - اسدالهیکتا - یدی 
کاد گردان : سیروس قهرمانی 
فیلمبرداد : سعید نیو ندی 



































